
  
  
  
  

  فصل اول
  

شاخ و برگی متوقف کرد و به سوي دخترك  ماشین را زیر تک درخت بی
  :گفتپر انرژي . چرخید

  . بالاخره رسیدیمـ 
دخترك آویزان شد؛ با حسرت به بیرون زل زد و زیر لب زمزمه هاي  لب
  :کرد
  ؟ !چقدر زودـ 

معترض لب . ي آرام زدا لیلی خندید و با سرانگشت به بینی کوچک لیا ضربه
  :گشود

   که براي خودت درست کردي؟یها این چه قیافه! لیاـ 
  :حرف دلش را بر زبان آورد .شد زده سیاه رنگش شبنمهاي  لیا چشم

   نرم؟شه نمیـ 
ادرانی که دست در دست ـمو در ـاه از پـیا نگـل. ردـکاي  ندهـک خـیلی تـل

شدند گرفت؛ به مادرش   میترانه راهیـدرسه دخـوي مـه سـدخترانشان، ب
  :نگریست و ادامه داد

ارم خب من دوست ند. ؟ خبشه میمگه چی  ...؟!شه درس خوندن زوري میـ 
  ؟!شه میدرس خوندن زوري ! برم مدرسه

  یش را بست و سعی کرد لبخند اطمینان بخشش،ها لیلی با آرامش چشم
  :آرام گفت. کی از استرس دخترك را بکاهداند

 شه میدن مدرسه؟ مگه ـا مامان باباهاشون اومـترها بـدخي  مهـین هـببـ 
د قولی که دادي؟ پرنسس مامان درس خوندن رو دوست نداشته باشه؟ این بو



6 p ي گرگ وبهت 

  ؟ام واسهکه دکتر مهندس بشی 
  :سپس در ماشین را باز کرد و رو به لیا افزود

  . بیا بریم ببین چه مدرسه بزرگی هم داري ...پیاده شو خانوم خوشگلهـ 
کرد و از ماشین پیاده صاف معوجش را با دست  کج وي  هعلیا هراسان مقن

  ! ش بودخودي  کیف صورتی رنگش، هم قد و قواره. شد
آخر مگر . ي ترس از جدا شدن از مادر داشت ه قلب دخترك، نشانهاي تپش

دومش ي   دفعهلاچند بار، آن هم این همه ساعت از مادرش دور مانده که حا
  ! درست مانند اسمش خجسته  وباشد؟ کوچک بود و خواستنی

مدیرها ي  ا مگر همهـرفت، ام یـهدکودك مـ ممیشهـهه ـت کـت اسـدرس
  بزرگش بودند؟ مادر

دست لیلی را در دست فشرد و به دختران ریز نقشی که مانند خودش، لباس 
 جوري همه را رصد. سفید به تن کرده بودند نگریستي  یاسی رنگ با مقنعه

  . اند اند و قصد جانش را کرده کرد که انگار همه از فضا آمده می
ر گوش لیا کمی خم شد و د. دختر شدهاي  لیلی متوجه سرد بودن دست

  :زمزمه کرد
  ! کنی  میچیه مامان؟ زشته این جوريـ 

  :لیا خوردنی و صد البته خواستنی در گوش مادرش نجوا کرد
  ؟اشه مدیر مدرسه بترانه مامان ،شه نمیـ 

سفید و نرم لیا را ي  خجالت گونه بی. اش را کنترل کند این بار نتوانست خنده
  !  خوردنی بودهمیشهبهار، ي  رسیدهي  وهپاییز بود اما دخترش مانند می. چلاند

مادربزرگی که تحت هر شرایط .  مادربزرگ مهربانش بودترانه، مامان
  :لیلی گفت. کرد  میبان لیا حمایتگرش را سایههاي  دست
 زیاديهاي  هر مرحله از زندگی، باید با آدمتو !  قربونت برمشه نمینه ـ 
  . رو بشی روبه

  :داداش  لیا چینی به بینی
 اصلا! نه نه؟ رم دانشگاه، خب می من حتی دوس دارم وقتی! شد  میکاشـ 
اري کنی مامان؟ ـه کـ یشه میـن. اشهـدیرم بـ مرانهـت مامان ...رم دبیرستان می

  . کنم  میخواهش
هاي  مصمم شانه. نگاه از مادران و دخترانشان گرفت و دست لیا را فشرد

 همیشهیش ها مادرانه. یش زل زدها نحیف دخترك را در بر گرفت و در چشم
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  ! منطقی بود
ترسیدم برم   میمنم ؛منم یه زمانی مثل تو کوچولو بودم. لیا ببین دخترمـ 

خوب و هاي  برم، دوست گفت وقتی کلاس اول من به ترانه ماماناما . مدرسه
ها و معلمم دوست  ره و با هم کلاسی  می ترسم از بین؛کنم  میخوشگل پیدا

 هربونی داري؛ـرو و م م معلم خوشـه تو. طور هم شد کن همینباور . شم می
  . شی میدونم مثل من با معلم و دوستات اخت  می

در دل . کرد  میدر دلش استرس سرسره بازي.  دادفرولیا آب دهانش را 
. اصلا نه دو سال قبلش برگردد. کرد سه ماه تابستان برگردد  میخدا خدا

  :آهسته گفت
  ؟ شم میثل تو مدرسه دوست یعنی میگی منم مـ 

بلندش مرتب آن طرف و این هاي  سیاه دخترکش را که با مژههاي  لیلی چشم
ددي ناظ. ش کردت بوسید و به حیاط مدرسه هدای؛خوردند  میطرف قل مخانم م 

مدرسه که دختر دوست صمیمی ترانه خانم بود، با دیدن لیلی و دخترش به 
لیا را بوسید ي   گذاشت و با محبت گونهدست در دست لیلی. ازشان آمدشوپی

  :و گفت
  ! صفا آوردي ...خانوم کوچولوي ما به مدرسه خوش اومديـ 
  ؟م خونه خانومگردی میکی برـ 

  :کنان رو به لیلی گفت خانم مددي خنده
  ؟ گردم نیومده داره میگه کی برمیـ 

  "ترسه  می"لیلی با لب زدن گفت 
 لیا کرد و دست سرد دخترك را هاي چشمي  خانم مددي چشمکی حواله

  :جدي گفت. گفتند یشک باید به او م  بی،شناس ناظم دقیق و وقت. گرفت
. مهربون و گل. این مدرسه گذاشتمت لیاهاي  تو کلاس یکی از بهترین معلمـ 

  . خدا  ه بشی مییعنی عاشقش 
  :سیاه دخترك درخشیدهاي  چشم

  ؟ گین خاله  میراستـ 
  : کردیرنگ کمخانم مددي اخم 

. در ضمن من تو محیط مدرسه خانوم معلمم نه خاله ...معلومه خوشگلمـ 
. حالا هم با مادرت خداحافظی کن و بیا بریم صف کلاست رو نشونت بدم

  . کنی  میزیادي پیداهاي   امروز دوستحتما



8 p ي گرگ وبهت 

لیلی موي مشکی . ردـرم کـا را گـدل لیاش  شربیـوش مـانی و خـرب زبـچ
  :مقنعه هدایت کرد و مهربان گفتدخترش را به داخل 

  ؟ نگران چیزي هم نباش باشه.  دنبالتمیام خودمـ 
  . باشهـ 

  :سپس انگار چیزي یادش افتاده باشد خم شد و در گوشش گفت
 میري ،گیري  می سریع از خانوم معلم اجازه،هرموقع دستشویی داشتیـ 

  ؟ دستشویی باشه
ي  همه دراش   براي سلامتی،از رك بودن لیلی. یش رنگ باختها لیا گونه

  ! کشید  میشرایط خجالت
  ! چشمـ 

  :لیلی به کیف صورتی رنگ لیا اشاره کرد
  ! تفریحهاي  البته زنگ. رو هم بخورات  تغذیهـ 
  :هوا پرسید  بیلیا
  ؟  مامانیها خودت بیاي دنبالمـ 

یا ـل. ردـلیظی ادا کـغي  اشهـست و بـبخش ـب مینانـیش را اطها مـلیلی چش
  ! دانست لیلی قولش قول است  میدرست مانند لبخند انار،. خوشحال لبخند زد

  . باشهـ 
از مدرسه و اش  کاسیـین عـا دوربـشید و بـفس کـودگی نـا آسـی بـلیل
 بعد به لیا نشان ها سال به ویژه دختر زیبایش عکس گرفت، تا آموزان دانش

  . دکندهد و تجدید خاطره 
 کشید و یآه عمیق!  دخترش این مراحل را گذراندهبه یاد آورد روزي مانند

 فضاي مدرسه را "زیباهاي   گل" صداي آهنگ ،یش را در آغوش کشیدها دست
لیلی . دادند  میسفید و قرمز را در هوا تکانهاي  دختران گل. فرا گرفته بود

به دیواري تکیه داد و دخترکش را . ایستاداي  تبسمی روي لب نشاند و گوشه
فقط براي .  پر کشیدها سالبراي یک لحظه خیالش به همان . نظاره کرداز دور 

یش ها  شیطنت، باشدها سال ریز نقش همان آموز دانشیک لحظه دلش خواست 
.  چقدر دلش براي سپیده جانش تنگ شده بود،آخ سپیده! سر کلاس با سپیده

 یی خواهرش هم محسوبها  یک جور،دمش اش؛ هم گی بچهدوست دوران 
  ! دش می

هنگامی که ! یادش بخیر ؛حتی دلش براي ته کلاس نشستن هم تنگ شده بود
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هیچ . داد  میلیلی بوي نارنگیهاي  دست. کرد  میمعلم شروع به درس دادن
  . خوش عطر ته کلاس نشدهاي  به خوشمزگی نارنگیاش   در زندگیاي نارنگی

بخند براي  پدر یکی از دختران را دید که با ل،آن طرف صف ؛به خود آمد
  . دیدنی بود اي  صحنه. داد  میدخترش دست تکان

***  
با . مرد نشاندهاي   روي لبرنگی کم لبخند ها صداي خنده و شادي دختر

دید که با   می راها هرکس آن. اند خود فکر کرد، انگار که از زندان آزاد شده
. کرد  میشدند، با خودش چنین فکري را  میخنده و شادي از مدرسه خارج

  ! عجب دنیایی داشتند
نیکی با دیدن . را از ماشین جدا کرد و براي دخترش دست تکان داداش  تنه

یش را ها فرزاد دست. خود شد و دوان دوان به سویش دوید  بیپدرش از خود
  . باز کرد و تن کوچک و نحیف نیکی را در برگرفت

  ؟دختر بابا چطورهـ 
با این حال . از دستش سر خوردنیکی هنوز از راه نرسیده کیف آبی رنگش 

  : گفتکنان خودش را از تک و تا نینداخت و غرغر
  ! بد بد بدـ 
  ؟چراـ 
  ؟بابا خب ...یه دختره هست تو کلاسمونـ 

  . تبسم روي لبش نشست و فرزاد نفس عمیق کشید
  ؟ خبـ 

  : سرتق پاسخ دادکرد ونیکی دندان قروچه 
  ! دوس دارم بزنمش. ادبه خیلی بیـ 

  :رش را از داخل ماشین بیرون آورد گفتسینا س
 پدر این دختره رو درمیارم غمت یامـم ودمـعدا خـب. الاـپر بـو بـق عمـعشـ 

  . نباشه
  :جدي خطابش کرد و سفید نیکی را نوازش کردي  فرزاد گونه

  ؟ روز اولی با همه دعوا کردي،هیچی نشده هنوزـ 
در همان حال  و  بستنیکی به حالت قهر سوار ماشین شد و در را محکم

  : گفتکنان جیغ جیغ
خب منم دست . دست چپه، هی به من میگه برو کنار؟ تقصیر من چیهـ 
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  چقدر برم کنار؟! راستم بابا
نیکی کم . فرزاد در عقب ماشین را باز کرد و کیف دخترك را کنارش گذاشت

 از سر ،شکلات آغشته شده بودهاي  سفیدش را که با لکهي  طاقت مقنعه
  .  شدندپراکندهموهاي طلایی رنگش به هر سو . ورددرآ

  . سینا خندید و به عقب برگشت
اصلا چرا به معلمت نگفتی جاتو عوض .  حرص نخور عشقمقدر اینحالا ـ 
  ؟کنه

  . صورتی رنگش را باریک کرد و به سوي سینا خم شدهاي  نیکی لب
  ! میگه شماها هم قدین ...تقصیر خانوم معلم شدـ 

 میان ابروهایش نشاند و ماشین را رنگی کماخم . ن را روشن کردفرزاد ماشی
  :به حرکت در آورد، در همان حال گفت

 جا اونمگه قرار نشد رفتی . ت رو ندارم ا گانه بچهاین کاراي ي  نیکی حوصلهـ 
  با هم سن و سالات بسازي؟

  :نیکی آرام گفت
  ! زشتي  اصلا تقصیر خودش بود دختره ...!خوام نمیـ 

  . ا خندیدسین
  . پدرسوختهـ 

  :فرزاد رو به سینا کرد
  . کنی  می این بچه رو لوسقدر این  شدتقصیر توـ 

  :مظلوم به نیکی گفتي  ا سینا خودش را به موش مردگی زد و با قیافه
  ؟حالا من مقصر شدم؟راست میگه باباتـ 

ر دا را آباش  رداشت و گونهـیز بـهربانش خـناي مـموسیـوي عـه سـی بـنیک
  . بوسید

  ؟عمو قول میدي بیاي با این دختره دعوا کنیـ 
  :فرزاد تشر زد ؛سینا موهاي نیکی را نوازش کرد

جا   هم همینگانه بچهاین موضوعِ . برو بشین سرجات!  وول نخورقدر اینـ 
. تونم هر روز بیام مدرسه  نمی،من کلی کار روي سرم ریخته نیکی. شه میحل 

   . رو حل کنیلاتتمشکخودت باید یاد بگیري 
  . نیکی از شدت خشم سرخ شد

  ؟ حتی با چنگـ 
  . فرزاد کلافه به خیابان فرعی پیچید
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  . فقط با نرمش و دوستی! نه نه نهـ 
  . سینا خندید

تو که تکواندوکاري یه آبچاگی بزنی، . به من گوش کن. عمو اینو ولش کنـ 
   .طرف دخلش اومده

  . فرزاد دستش را مشت کرد
  ؟ خونی  میچی تو گوشش ...کنم پایین  میالان از ماشین پرتت خدا   بهسیناـ 

  . م کوباند هنیکی دست به
رو ـه بـبگ من به اگر بزنمش شاید دیگه هوس نکنه. یگهـت مـ عمو راس؛باباـ 
  ! کنار

  . سعی فرزاد در حفظ آرامشش بود
  . گذشت داشته باشه ... نیکی کنههمیشهنیکی بابا باید ـ 

با . یش را در آغوش کشیدها سر جایش نشست و بغ کرده دستنیکی سرتق 
  ! "دختر دست چپاون  کنم با کار چهدونم   میخودم"خود فکر کرد 

***  
  . رم ...می ...نِـ 

  . لیلی کلافه ظرف غذا را وسط سفره گذاشت و میز را دور زد
  ؟آخه چرا نمیري. کنی  میبسه دیگه لیا، داري کم کم عصبیمـ 

  :یش را با دست کنار زد و عصبی گفتها لیا چتري
  ! رم  نمییا دیگه ،کنی  میمنو عوضي  یا مدرسهـ 

  :اکارونی کشیدمیک کفگیر برایش نثارش کرد و اي  لیلی چشم غره
   ...دارهاي  ازهاند  صبر منم.  لیاشی میدیگه داري لوس ـ 

. ماکارونی را به دهانش نزدیک کردي  دخترك اخم کرد و با انگشت رشته
. به قول دایی آرادش، جا کولري در دهان داشتو افتاده بود اش  دندان شیري

  : گفتکنان غرغر
، ه مامان خیلی وحشی...اصلا ازش خوشم نمیاد. نهشی مییه دختره کنارم ـ 

  ! انگار از باغ وحش آزادش کردند
  . شد توي صورت لیاخیره را با صدا بیرون فوت کرد و اش  لیلی نفس کلافه

  ! این چه طرز حرف زدنه ؟ هیجی نشده دعوا کرديهنوزـ 
  . را تکان داداش  موهاي لخت مشکیلیا 

  ! مونه  میمثل گرگ! هاون خیلی وحشی؟ من چه گناهی دارم آخه مامانـ 



12 p ي گرگ وبهت 

  :لیلی گل کلمی به دهان گذاشت و توبیخ کننده گفت
  ؟ تورو تربیت کردمجوري اینمن ؟ وحشی چیهـ 

هاي  ر به زیر چنگال به دست گرفت و با رشتهس. لیا از خشم مادرش ترسید
  :آهسته گفت؛ دراز نارنجی رنگ بازي کرد

  . ببخشید ...!مامانـ 
  . لیلی اخمش را غلیظ کرد

 که قهر کنی شه نمیخوره،   میدر ضمن تا تقی به توقی ...ومندیگه نشـ 
  !دخترم

  :لیا بغض کرد
   !خیلی خودخواهه ...ازش بدم میاد ،دوسش ندارمـ 
زمان خودشان سازششان  !شدهاي  یشید، عجب دوره زمانهاند لی با خودلی

  . بهتر از دخترهاي امروزي بود
 آب براي یرفه کرد و لیوانـک سـت. ردـت کـلویش را اذیـلم گـل کـوري گـش

  . خودش ریخت
  ؟فردا بیام با خانوم مددي صحبت کنم؟  کنمکار چهخواي  میـ 

  :لیلی جیغ کشید
به قول ! ی مامانت رو آورديـیگن رفتـکنند، م میام   مسخرهها بچه !واي نهـ 

  .  تیتیش مامانیشم میهمون دختره 
 که موهاي سیاهش ،لیلی دستش را زیر چانه برد و به عروسکش نگریست

  . را دو گوشی بسته بود
دخترش تمامی هاي  خواسته . لیا چقدر از همه چیز عاجز بودها این روز

. شد تر می عمیقیش ها شد، دردسرها و مشغله میتر  زرگانگار هر چه ب ؛نداشت
هاي  بالاخره مادر شد و به حرف، داد  می مادرش حق،به نگرانی و تذکر ترانه

  . مادرش رسید
  :لیا نگریستهاي   داد و مصمم به چشمفروآب دهان 

چه کلاست رو عوض کنم، ؟ به چه سازت برقصم ! کنم مادرکار چهمیگی ـ 
تونی که  نمی. شی میرو   روبهها ر جا بري با این جور آدم ه،ات چه مدرسه

  . از در دوستی وارد شو. ییاد بگیر قوي باش ...باشیفرار  در حال همیشه
  :  پیچاندها سپس لبخند زد و چنگال لیا را از دستش کشید و دور رشته

سعی کن  ...خودت کنی لیاي   رو شیفتهها تونی خیلی  میتو با دل مهربونتـ 
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  .  دوست خوب پیدا کنییه
لیا سرش را عقب . سپس چنگال ماکارونی را به دهان دخترك نزدیک کرد

  . دیکشید و مشتش را روي میز کوب
خوام دوستی مثل اون داشته   نمیاصلا ...اصلا. من از اون دختر بدم میادـ 

  . باشم
  . لیلی چنگال را روي ظرف گذاشت

   ...ببینـ 
کلافه بلند شد و به سوي . رش را پاره کردافکاي  صداي زنگ خانه رشته

  . با دیدن آراد لبخند زد و دکمه را فشرد.  رفتنآیفو
  . یش را درآوردها آراد خندان وارد شد و کفش

  . سلام بر عشق خودمـ 
  . مهمانش کرد و کنار کشید تا وارد شوداي  لیلی لبخند خسته

   !خوش اومدي ؛سلامـ 
  . ا بوسیدخواهرش ري  آراد خم شد و گونه

  ؟رسی  میبه نظرخسته ؟ چی شدهـ 
  . لیلی گردن کشید و با چشم به لیاي اخمو اشاره کرد

  . آراد خندید و صدایش را بلند کرد
  ؟ دایی چطورهي  حلال زادهـ 

کشید و روي صندلی ایستاد و  یفیجیغ خفاش  لیا از خوشحالی دیدن دایی
  . یش را بلند کرد تا آراد بغلش کندها دست

  ؟برام چی آوردي !آخ جون اومدي ...لام داییسـ 
  :لیلی غرید ؛دو روي مبل فرود آمدند آراد با یک دست بغلش کرد و هر

  .  سر وصدا نکنیدقدر اینـ 
 ؛الایی بودـد و بـوش و قـوان خـج. یاهش را درآوردـردن سـال گـآراد ش

  دو راکس آن هر. انند لیلی بودـگش، مـشکی رنـوهاي مـ م وسیاههاي  چشم
درست برعکس آرام که . شد یـ مودنشانـرادر بـو ب واهرـخي  توجهـدید، م می

ي  در آستانه تر و کوچکآراد شش سال از لیلی . مانند پدرشان بوداش  چهره
  . بیست سالگی بود

  :یش را گرد کردها آراد چشم
  ؟ آبجی شام چی داریمـ 
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  . لیلی به میز اشاره کرد
پاشو دستاتو بشور تا . م زیاد پختم گفتم شاید بیاياتفاقا شا ...ماکارونیـ 

  . از دهن نیفتاده
  :سپس انگار چیزي یادش افتاده باشد پرسید

   !آرادـ 
  :داد، سر بلند کرد  میآراد در حالی که لیا را قلقلک

  ؟جانم آبجیـ 
  ؟شب نمیاد؟ آرام کجاستـ 
  . یادمگفت اگر تونست  ...سلام رسوند آبجیـ 

یش را ها یش را دور گردن آراد حلقه کرد و لبها لیا دست. فتگاي  لیلی باشه
  :پچ زد و به گوش آراد نزدیک کرد

  ؟دایی فردا میاي بریم دعواـ 
  . آراد دستی به ته ریشش کشید

  !این بچه چه بزن بهادري شده! لیلی ...بسم اـ 
  . لیلی صدایش را بلند کرد

   !زود باش ...بیا شامتو بخور !لیا بس کنـ 
  :اخت و آرام گفتاند  شا بینیبه  چینی لیا
  ؟ باشه دایی...گم  میشب بهتـ 

اش  حرکات خواهرزادهي  شیفته ؛بلند نشوداش  آراد لب گزید تا صداي خنده
  . بود
  . باشهـ 

  حرفبا هملیلی لبخندش را کنترل کرد و به آراد و لیا که زیر زیرکی 
.  و لیا را دوست داشتعلاقه و وابستگی شدید آراد. زدند، چشم دوخت می

  . کرد  می همه جوره لیا را حمایت،آراد مانند برادر بزرگ
  .  عمیق کشیدیرا شکر گفت و نفس در دل خدا

***  
تلویزیون را بالا و پایین هاي  آراد روي مبل لمید و کنترل به دست کانال

  :لیلی ظرف چاي را روي میز گذاشت و رو به آراد گفت. کرد
  . رف زن با لیا حکم یهـ 

  . یش بود نگریستها آراد خمیازه کشید و به لیا که مشغول نوشتن مشق
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  ؟ کنه  میشنیدم یه دختره تو مدرسه اذیتش؟ مگه چی شدهـ 
  . لیلی ریز خندید و موهاي مشکی رنگش را از صورتش کنار زد

فکر کرده  ؛ مورد توجه ماستهمیشهنیست  ...کنه  میداره خودش رو لوسـ 
  . لاس هم، همه باید به سازش برقصنمدرسه و کتو 

  . قند را به دهان گذاشتي  آراد نیشخندي زد و حبه
  ؟ دعوا نکنند تو مدرسه؟ آبجی بحث جدي نباشهـ 

لیلی نیشگون ریزي از بازوي حجیم برادر ورزشکارش گرفت و به شوخی 
  :گفت
  . کنه  میحرف تورو خیلی گوش ...نکگم یه حرکتی ب  میواسه همینهـ 

  . یش داد و چشمکی زدها  پیچی به سیبیلآراد
  . کنم  میخودم رامش. غمت نباشه لیلی خانومـ 

دنیا همین دار   از. را بوسید شان خانوادهي  تنها دردانهي  لیلی خم شد و گونه
   !یک برادر را داشت

***  
در .  تا ببارد، که پاییز بیایدودآسمان پاییزي انگار شرط کرده ب. صبح شد
 را، براي دختران توضیح) آ(زد و طرز نوشتن   می رضایی حرفکلاس، خانم

لیا نچ نچی . زد  میشد و سر کلاس چرت  مییش گرمها نیکی مدام چشم. داد می
ه نیکی ترسید و ـربه زد کـش ضـداد روي دستـا مـب. ردـاهش کـکرد و نگ

  :یش را در هم کشید و رو به لیا غریدها سپس اخم. یش را باز کردها چشم
  ؟ چیه ـ

شد هیچ جوره با این دختر دوست   نمیانگار! نه خیر. کردلیا دندان قروچه 
  ! بیا و خوبی کن. باشد
  ؟اس  خونهجا ایننکنه فکر کردي ـ 

  . نیکی خمیازه کشید
  ؟به تو چهـ 

  :لیا خشمگین گفت
  ؟مامانت بهت ادب یاد ندادهـ 

  . نیکی زبانش را درآورد
  ؟نها  ؟چرا از خواب بیدارم کردي! ادهدیاد خیلی خوب هم . یاد دادهـ 

  . گرفت  میاز بلبل زبانی نیکی حرصش. گرد نگاهش کردهاي  لیا با چشم
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  . بخواب تا خانوم دعوات کنه !اصلا به من چهـ 
  :دو را مخاطب قرار داد خانم رضایی گردن کشید و هر

  !فرهمندـ 
  :لیا ترسیده لب گزید

  !بله خانومـ 
  ؟گید  می بپرسم چی داریدشه می. مدختردم  میدارم درس ـ 

  . نیکی سرتق از جایش بلند شد
  ! مزاحم خوابم شده خانوم ... من بخوابمذاره نمیـ 

 از این دو دختر. خانم رضایی لبخند زد. دخترها شروع به خندیدن کردند
یکی خجالتی و دیگري سر . دو قطب متفاوت بودند ؛آمد می نهایت خوشش بی

  :برویش را بالا برد و سر تکان دادیک تاي ا. زبان دار
  ؟آخه مگه سر کلاس جاي خوابیدنه؟ دخترمـ 

  . رنگش را بستاي  قهوههاي  نیکی چشم
  ؟شه میم واصلا کی مدرسه تم ،من خوابم میادـ 

  :خانم رضایی مهربان گفت! شد اش می نیکی یک چیزي ؛لیا ریز خندید
  . ن خواب آلود نباشیقدر این زود بخوابین که صبح ها باید شب. عزیزدلمـ 

اصلا مگر . کرد  می با عمو سینایش بازيها دیشب تا ساعت. نیکی پلک زد
  :لبخند زد ؟مهم بود زود خوابیدن

  ؟ یه کوچولو بخوابمشه نمیـ 
  . خانم رضایی دستش را گرفت

  . برو یه آبی به صورتت بزن بیا سر کلاس! پاکمهرـ 
  . نیکی چشم آرامی گفت و رو به لیا کرد

  ؟فهمیدي ؛رسم  میحسابتوـ 
لیا شکلکی از خود درآورد . کرد اش می اما همین خواستنی! زیادي سرتق بود

  . تا حرصش دهد
  . برو باباـ 

***  
لیا در حیاط مدرسه در حال دویدن به . زنگ شیرین تفریح به صدا درآمد

  . دنبال دوستش ساراگل بود
  . یش را در هم کشید و به سویش دویدها نیکی اخم
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   .وایسا ببینم !لیاـ 
  . با دیدن نیکی دست به کمر زد. لیا متعجب به سوي صدا برگشت

  ؟م داريکار چه؟ چیهـ 
  ؟چرا دفترمو خط خطی کرديـ 

  . علی چپ زدي  لیا خودش را به کوچه
  !؟من؟ کیـ 

  :عصبی توي صورت لیا فریاد کشید. نیکی با دست به عقب هولش داد
گل گلی  طور نویسمت رو چهـتاب بـرو ببین کـب. تمیاد ازـخوشم ن. ادب بیـ 

  . کردم
  . و به سوي نیکی خیز برداشت یش را مشت کردها لیا دست

خوب کاري کردم تا تو باشی منو ؟ اصلا میدونی چیه. ادب بی. وحشیـ 
  . مسخره نکنی

  :نیکی جیغ کشید
  . روت  روبهخداي  آیینه ...توییـ 

  . لیا حرصش گرفت
  . مثل میمونیـ 

  . نیکی شکلکی برایش درآورد
  . هرچی بگی خودتی. روت  روبه خداآیینهـ 
  . قورباغهـ 

  :نیکی موهاي لیا را کشید
  . هم قدتهـ 

 در حیاط مواظب دخترها بود و به همه چیز همیشهخانم مددي که مثل 
به . نظارت داشت، با دیدن دو دختر متعجب شد که چگونه به جان هم افتادند

  . لیا از سرش افتاده بودي  مقنعه. کنار کشیدسختی نیکی را 
را اش  خنده. بودزده  بیروناش  داري از مقنعه موهاي نیکی به طرز خنده

  :خورد و با جدیت گفت
  ؟مگه میدون جنگه؟ چه خبره دخترهاـ 

  :لیا به نیکی نگریست و خانم مددي را مخاطب قرار داد
  . اول خودش شروع کردـ 

  . نیکی دست مشت کرد
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تو اول اومدي دفتر مشقمو خط خطی . خود شیرین. تو اول شروع کرديـ 
  . کردي

  . یش را بستها لیا چشم
  . ادبی  بیاز بس. خوب کردمـ 

  :دو دختر را توبیخ کرد خانم مددي اخم کرد و با صداي بلندي هر
جنگ تن به  .ه محل آموزش و پرورشجا این. مش کنیدوتمجا  همین. کافیهـ 

بعدي اولیاتون ي  دفعه. گذرم  میفعه رو از کار زشتی که کردیداین د. تن نیست
  . شید  میوگرنه اخراجباید بیان 

 چشمی گفتند که خانم ،و زیر لب. اختنددـان  رـه زیـر بـرسیده سـدو دختر ت
  :مددي نهیب کرد

  ؟ نشنیدم چی گفتینـ 
  : سر بلند کردند و با صداي بلند گفتندهر دو

  . گفتیم چشمـ 
باید از یک نفر .  ابرویش را بالا برد و نگاه ِ خشمگینش را قل دادیک تاي

  ؟ بردند یا نه  میحساب
باید مدرسه نظم داشته  !بالاخره ناظمی گفتند. خانم مددي بود و هیبتش

 لیا را پرخاشگر ببیند، تعجب برانگیز که این.  به دور از تنش و دعوا باشد،باشد
  . دانست  میو ساکت مؤدب يچرا که لیا را دختر. بود

پر هاي  با قدم.  نیکی حرصش را درآورده، به دور از ذهن نبودکه اینتصور 
  . صلابت از دخترها دور شد
  :نیکی به سوي لیا چرخید

  ؟ خواستی  میهمینو؟ خوب شدـ 
موهایش به هر سو که ؟ اما چه مقنعه سر کردنی.  سر کرداش را لیا مقنعه

  . خواست رفته بود  میدلشان
  . ادبت کنه گم  میبه مامانمـ 

  . نیکی خندید
  . منم عمو سینامو دارمـ 

در حالی که در ذهنش براي نیکی . لیا ادایش را درآورد و از کنارش گذشت
  .  در سر داشتها پاکمهر نقشه

***  
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لیلی به هواي دلتنگی . چند روز از آن زنگ تفریح شیرین و پرماجرا گذشت
  . سري به مزون سپیده زد

  . یش را باز کرد و لیلی را در آغوش کشیدها  با دیدنش دستسپیده
  !ستجا اینببین کی  ...به بهـ 

  . لیلی صورتش را بوسید
  . خیلی دلم برات تنگ شده بودـ 

  . کرداش   راهنماییشت کمر لیلی گذاشت و به اتاق کارسپیده دست پ
  :سپیده با سرخوشی گفت. چرم نشست  لیلی رو مبل

  !چه خوب کردي اومدي؟کجایی تو دخترـ 
  . لیلی نفسی تازه کرد

چی رو به   همه؟ خوبی. گفتم بیام یه سر بهت بزنم. وندم مدرسهـلیا رو رسـ 
  ؟راهه

مگر هم سن .  چقدر بشاش و سرزنده بود،به صورت دوستش نگریست
را اش  ود؟ موهاي تازه رنگ شدهـودش رسیده بـه خـپیده بـدر سـچق؟ نبودند

  و رنگش داشتشییمهاي  رمونی جالبی با چشمها  اش طی رنگ بلو،نگریست
  :هوا گفت  بی.کرد  میپوست کندمگونش جذابیتش را بیشتر

  ! خیلی خوشگل شدي سپیدـ 
  . کشیداش  سپیده دستی به موهاي تازه رنگ شده

  . میام نرسم، هنوز کنار تو به چشم  میاین همه به خودم !برو باباـ 
  :لیلی خندید و آه عمیق کشید

  ؟ چی میگی تو ،پیر شدم رفتـ 
  :سپیده به شوخی اخم کرد

  ؟کجاي بیست و شش سالگی پیره ،من و تو تازه اول جونیمونهـ 
  :سپس قري به گردن داد

  ! کنم تا بگی پیر  میاگر بگی سپیده ترشیده شدي، بیشتر باورـ 
  . لیلی خندید و دستش را روي دست سپیده قرار داد

  . از مجردي استفاده کن ...واج نیستباور کن هیچی تو ازدـ 
  .  شد برو بابایی نثارش کرد و از جایش بلنددهسپی

  ؟خوري  میچیـ 
  :لیلی به مبل تکیه داد
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  ؟قهوه داريـ 
  :سپیده چشمکی زد

  . به روي چشم خانمـ 
به صفحه نگاه . اختاند  نینـضا طـکه صداي موبایلش در فانداخت پا روي پا 

  :درنگ پاسخ داد  بیلیاي  درسهمي  کرد با دیدن شماره
  ؟  بله...الوـ 

  .  به دور از هر استرسی باشد،خانم مددي سعی کرد صدایش
  ؟سلام لیلی جان خوبیـ 

  . یش سرد شدها  دستهبار لیلی به یک
  ؟ چی شده ...سلام خانم مدديـ 

ند خانم سعی در آرام ـه چـگریست کـلیا ني  کستهـر شـه سـددي بـخانم م
خانم مددي تلفن را در دست . دخترك قصد آرام شدن نداشت. تندکردنش داش

  :فشرد
   ...لیا ...راستش !نگران نباشـ 

  :لیلی از جایش بلند شد و هراسان موبایل را به گوشش فشرد
  ؟چی شده خانم مددي؟ چی شده؟ لیاستي  این صداي گریه ...اینـ 

طرب، با سر اشاره با دیدن لیلی ِ مض. سپیده با سینی کیک و قهوه وارد شد
  :توجه گفت  بید چه شده که لیلیکر

   .افتم همین الان راه می ...چشم ...چشم؟ توروخدا حالش خوبهـ 
  :سپس سوییچ ماشینش را در دست گرفت و رو به سپیده کرد

   .لیا تو مدرسه دعوا کرده سرش شکسته ...ببخشید سپیدهـ 
  :سپیده مبهوت سینی را روي میز گذاشت

  .  لیا بعیدهاز؟ !چیـ 
  :هوا گفت  بیلیلی شالش را روي موهایش کشید و

 سالم وام خدایا بچه. توجه نکردم! رو عوض کنماش  گفته بود مدرسهام  بچهـ 
  . خوام  میازت

  :سپیده گفت
  . وایسا.  منم باهات بیامبذار؟  که با این حالت پشت ماشین بشینیشه نمیـ 

  :لیلی دوان دوان از سالن خارج شد
  . کنم  میتا من ماشین رو روشن. ود بیازـ 
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  . کرد که به زودي به مدرسه برسد  میفقط در دلش خدا خدا
***  

ر و کله شق شده گ پرخاشقدر ایناش  از کی نیکی. خیلی عجیب ؛عجیب بود
  ؟ بود

یش پی در پی از ها نفس. به سرعت از ماشین پیاده شد و وارد مدرسه شد
 ریز نقش با موهاي يدختر. دفتر مدیر رساندخودش را به  ؛شد  میبینی خارج

 " واي سرم ، آخ سرم"کرد و مدام   میبلند که صورتش غرق خون بود، گریه
  . گفت می

خانم مددي با دیدن مرد جوان به  ،ایستاده بوداي  نیکی ترسیده گوشه
  . سویش رفت

  . سلام جناب پاکمهرـ 
باعث شد خانم   فرزاد عقاطي  لهـب. رفتـگي یشترـبدت ـشیش ها کـکی اشـنی

شد احترام   می باعثهمیشه ،جدي بودنش.  حساب ببرد اومددي بیشتر از
  :فرزاد به دخترك اشاره کرد و گفت. خاصی برایش قائل شوند

  ؟این دختر بچه چرا سرش شکسته؟ چی شدهـ 
  :با صداي بلندي گفت  ونیکی بغضش ترکید

   ...بابایی ...طور بشهخواستم این نمی خدا   به!ببخشید ...باباییـ 
اخم کرد و به سوي نیکی خیز . باز شداش  بینیهاي  فرزاد از شدت خشم پره

  . برداشت که خانم مددي سد راهش شد
  ؟نیکی این چه طرز آداب معاشرت با دوستاتهـ 

  :خانم مددي پا درمیانی کرد
ط سلـون مـصابتـه اعـکنم ب  میخواهش ...پاکمهر پیش میاد جناب. ان بچهـ 

  . باشید
  :خانم مددي دست لیا را گرفت و گفت. فرزاد لب گزید

  . دیگه گریه نکن دخترم. الان مامان میادـ 
لیلی  ؛یدندـپیده و لیلی از راه رسـان سـم زمـه. رفتـدت گـیش شها لیا اشک

  . هراسان وارد دفتر مدیر شد
   ...عزیزم. لیاـ 

کش را مدرسه فرستاده دختر.  قالب تهی کردشبا دیدن خون روي سر دختر
  ؟ بود تا سر شکسته تحویل بگیرد
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گرفت،  میرا در آغوش او که طور همان. یش را گرفتها خون جلوي چشم
  :صدایش را بلند کرد

  ؟ کی این بلا رو سر دخترم آوردهـ 
  :مستاصل گفت.  توبیخ شودگونه اینگنجید   نمیخانم مددي که در باورش

  . لیلی جانـ 
چقدر از . اختاند  تن خانم مددي، در گوش فرزاد طنینصداي لیلی جان گف

شابه صورت دخترکش بود، ـورتش مـه صـه زن کـب. دـش آمـاسم لیلی خوش
  . کرد  میباید نیکی را ادب. یش را مشت کردها نگریست و عصبی دست

ریه لیا دلش را به ـداي گـص.  مددي چشم دوختملیلی سر بلند کرد و به خان
  :مددي گفتخانم . درد آورد

  . ش دعوا کردهیکلاس با همـ 
  :سپس با دست به فرزاد اشاره کرد

  . جناب پاکمهر ؛ایشون پدر نیکی هستندـ 
. گین به سوي فرزاد رفتمشـخهاي  شمـا چـد و بـلند شـایش بـی از جـلیل
  : جدي گفتلحنیبا و یش را در هم کشید ها اخم
لاحظه کنید چه به روز دسته م ؟دید آقا  نمیشما چرا به دخترتون ادب یادـ 

  ؟گل من آورده
به حرف لیا رسید که . مادر لیا رستم بود و خبر نداشت ؛نیکی قالب تهی کرد

  . استممادرش مانند مرد 
  . زن را نشانه گرفتهاي  رنگش، چشماي  قهوههاي  فرزاد اخم کرد و چشم

  .  که پیش اومدههاتفاقی. خانم محترمـ 
  . لیلی دست به کمر زد

گرفتم،   میدخترمو تحویلي  اگر جاي سر شکسته جنازه؟ پیش اومده؟ چی ـ
  سطحی گذر،مسائل  ازهمیشه ؟هومدپیش ا؟ که اتفاقه؟ واستید بگیدـخ یـ مچی
  ؟کنید می

 انگار. نشاند  میباید یک جوري این زن را سر جایش. فرزاد دهان باز کرد
  . نداداما لیلی مجال . رو است  روبهدانست با چه کسی نمی
به جاي طرفداري از دست گل  ...نابـیست جـخشش نـابل بـفاق قـن اتـایـ 

  .  ادب یادش بدیدکم یهدخترتون، خواهشا 
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فرزاد از کوره در رفت، به نیکی ترسیده و ملوسکش اشاره کرد، باید زبان 
  :کرد  میزن را کوتاه

بینید   نمی؟یدهبینید دخترم ترس میـ ن؟زنمشـرم بـب؟ نمـ ککار هـچ گید یـمـ 
  ؟اینه ادب شما خانوم محترم؟ پشیمونه از کارش

  :و به لیا اشاره کردروي هم زد بلندش را هاي  لیلی مژه
  ؟ کردید می بود چه برخوردي  مناگر دخترتون جاي دخترـ 

  :خانم مددي مداخله کرد
   !خانم فرهمندـ 

  :سپیده کنار لیلی ایستاد و دستش را گرفت. لیلی اجازه نداد
  . لرزه  میببین دستات داره !بسهـ 

  :فرزاد لب گشود
. روي هم درمیان، نه کنارهم  روبهها تارتون، بچهـن رفـا ایـرحال بـه هـبـ 

   ...دخترهاي ما با هم دوستند
حواس نگاهی به دخترك مو طلایی   بیلیلی.  شدت گرفت نیکیهق هقصداي 

  . دلش لرزید و کرد
اما با یادآوري بلایی . کند و آرامش کندبراي یک لحظه دوست داشت بغلش 
  :که سر دخترکش آمده اخم در هم کشید

   ...يها جاي این حمایتـ 
   . به لرزه درآمدند، لیلی را سرجایش نشاندها فرزاد با صداي بلندي که پنجره

 دلتون خواست توهین هر چه ؛یدـس کنـب ،حترمـانوم مـنید خـس کـبـ 
   ...دونم  میکنم وگرنه می مراعات شما رو دارم. کردید

سریع به خود . عقب برداشتبه لیلی دستش را روي قلبش گذاشت و یک قدم 
  ! لیلی براي خودش یک مرد بود و تمام. کشید  مینباید پا پس ؛آمد
 راست. ندـدا کـم جـبود آن دو را از هـده بودند یکی نـچه شـ ب،ادرـدر و مـپ
  :لیلی عصبی گفت. کنند  نمیاتگفتند در دعوا و مشاجره حلوا خیر می
  . چنینی دختري هم انتظار میره ،از همچین پدريـ 

  :با پوزخند گفتسپس 
بیاید، بیاید اگر دوست دارید سر من رو هم بشکنید؛ اگر دلتون خنک ـ 
  !شه می

انگار که میدان جنگ ! نه خیر.  فرستاد" لعنتی به شیطان "فرزاد زیر لب 
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  :لیا گفت. کرد  نمی گوشهیچ کس حرف دیگري را. باشد
  ! سرم ...آخ. مامانـ 

 مدیر ،خانم کریمی. ش با صداي عصبی پدرش در هم آمیختهق هقنیکی 
  :مدرسه گفت

 خواهش.  ترسیدندها بچه ...خانوم فرهمند ؛جناب پاکمهر ؛کنم  میخواهشـ 
  . کنید  میکنم صلوات بفرستید، شما که دارید بدتر می

امان لیلی نشان از  هاي بی پشت.  دادفروان آب ده. فرزاد به خودش آمد
. رفتند  میدکترپیش باید  ،به سوي لیا رفت و دستش را کشید. خشمش بود

  :هوا گفت  بیفرزاد
   .میام همراهتونـ 

  .لیلی ایستاد
  . لازم نکرده ...خیلی ممنونـ 

  . سپس به همراه سپیده از در خارج شد
ت نیکی را ـدس! ودـجیبی بـن عجب زـع. فرزاد به جاي خالی لیلی نگریست

  ! باید ؛کرد  میدکتر و مخارج را تقبلي  باید هزینه. گرفت و به سوي در رفت
  ! خانوم فرهمند؟ـ 

دختر قدم   جلوتر از پدر واش، مادر و دختر سرشکسته. دیدنی بودي ا  صحنه
د فرزا. ه دادـش ادامـه راهـ به پشت سر برگردد، بکه آن  بیلیلی. داشتند برمی

  :اما سعی کرد صدایش نرمش داشته باشد. عصبی بود
  . خانوم فرهمند یک لحظه لطفاـ 

را در آغوش اش   لیلی سر خونین دردانه،سپیده سریع سوار ماشین شد
فرزاد دست نیکی را گرفت و .  در ماشین را باز کردگریانهاي  کشید و با چشم

ید که باعث شد محکم فشرد، به طوري که دردي عجیب در دست دخترك پیچ
  ؟اما مگر در این شرایط مهم بود. آخی بگوید

با نگاه پر از خشم به نیکی گریان . لیا دستش را به سر گرفت و لب گزید
گویی ارث پدرش را خورده .  نگاهش پر از کینه و نفرت بود،چشم دوخت

  ! شاید؟ حق داشت. باشند
حال با این  ،داد  نمیلشپیچید و به عقب هو  نمی اول به پر و پاي نیکی،او اگر

لیلی اخم در هم کشید و به سردي پاسخ . شد  نمیوضعیت راهی بیمارستان
  :داد
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  ؟بفرمایید ...بلهـ 
  :فرزاد سینه سپر کرد و با اقتدار گفت

  . کنه  نمیدختر شما با نیکی هیچ فرقی ...ارید همراهتون بیامذبـ 
 که در دل دخترك بیچاره انگار. را بین زن و مرد قل داد نگاه گریانشنیکی 

  . نددپاشی  مینمک
ذهنش حق را هاي  ي خودش را سرزنش کرد، اما هنوز در کوچه پس کوچه

را خط خطی اش   به چه حقی دفتر نقاشی،آمد می از لیا بدش. داد  میبه خودش
   ؟کرده بود

براي یک لحظه حس کرد .  پدر و دختر دوختهلیلی سرد و برنده نگاهش را ب
رنگ را، از اي  دخترك چشم و ابروي قهوه. تـدرش اسـکی شبیه پیـقدر نـچ

  . پدرش به ارث برده بود
دوست نداشت نه پدر را ببیند و نه . دـدهشان ـنود را آرام ـرد خـعی کـس

  :سرد گفت. دخترش را
  . خیلی ممنونـ 

 کاشاي   ،شد حساب زن را برسد  میکاشاي  . یش را بستها فرزاد چشم
 حق را به  هماز جهاتی. اما شرایط را درست ندید ؛ دفاع کندشد از حقش می

  . سر و ته خدادادي  بیمادر بود و هزاران دلواپسی. لیلی داد
  :فرزاد سردتر از قطب جنوب لب زد

هر کس دیگه هم بود  ،انومـیارم خـا بـه جـخوام ب یـ م رویمانساني  وظیفهـ 
  . کردم  میهمین کارو

  : مردلیلی براق شد در صورت
   .دم میه شما نـا میارم و زحمتی بـه جـ رو بیمـانساني  بنده هم وظیفهـ 

  :نیکی آهسته گفت
  . هعمو سیناي من پزشکـ 

. اما لیلی هنوز هم از دخترك کینه داشت. زد نیکی  میچقدر خوشمزه حرف
  :ادامه دادفرزاد حرف دخترش را 

   ... شرایطارید در اینذب. الان شما به یک دکتر نیاز داریدـ 
در این شرایط . آرامی گفتي  لیلی مستاصل به لیاي پر درد نگریست و باشه

 مانند ،شک اگر لیا را نداشت بی. از دخترش نبودتر  هیچ چیز و هیچ کس مهم
ین کسیهمیشه مسائل ي  جداي همهاش   مادر بودن فلسفه،اما. رفت  نمی زیر د



26 p ي گرگ وبهت 

  . پذیرفت  می مرد راباید کمک ؛داد  میباید قضیه را فیصله. است
***  

طنین صداي پدر در فضاي .  بند دل دخترك را پاره کرد،صداي فریاد مرد
  :ماشین پیچید

  ؟ کنم نیکیکار چهمن از دست تو ـ 
ي   در گوشه،اران خوردهـپناه ب  بیرزیده و ترسیده، مانند گنجشکـی لـنیک 

ز کرده بود و با چشم نگریست  می رازده، پدر خشمگینش بیرونهاي  ماشین ک .
ونه عصیانگر شده بود کی ـن گـدرش ایـکه پاي   آخرین دفعه،یشیداند  با خود

آخرین بار زمانی بود که با پسر همسایه . بیشتر به افکارش پر و بال داد؟ بود
بدون اطلاع دادن به پدر ! وقفه  بیآن هم چهار ساعت. در خیابان بازي کرد

رمشغله اش پ .  
آخر . دوست داشت زمین دهن باز کند و او را ببلعد. دندمرد لرزیهاي  دست

   ! شده بودجو  و ستیزهگونه پرخاشگر  که ایناین دختر به کی رفته بود
  ؟ موش زبونتو خورده !مگه با تو نیستم بچهـ 

  :نیکی ترسیده لب زد
   ...بابایی ...باباـ 

  . ردرا به سوي دخترك کشاند و انگشت اشاره را بلند کاش  فرزاد تنه
اسمت از امروز به بعد . من دیگه دختري به اسم نیکی ندارم. به من نگو باباـ 

لاي جونه لاي جون ،ب ب .  
  :کنان گفت هق نیکی هق

  . غلط کردمـ 
 جزئی از تربیت کردن همیشه ی کردنتوجه بی. یش را درهم تنیدها فرزاد اخم

 ،بغلي  آیینهز ا. داد و در خیابان اصلی پیچیدفرو آب دهان . دخترکش بود
اگر . کند خدا امروز را به خیر.  فرهمند را تماشا کرد، سفید رنگ206ماشین 
کر چنین ـکرد؟ از ف  میهـچ شد یـ مترـان آن دخـقاتل جاش  رده نیکیـخداي نک

 پرسهاش  به نیکی نگریست که در دنیاي دخترانه. اتفاقی مو بر تنش راست شد
را ش ا سالهدوست چند ي  محابا شماره یـب. فتـکر گـرا ش زد و زیر لب خدا می

  . گرفت
  ؟الو سیناـ 

کرد، چشم ریز   مییکی از بیمارانش را وارسی  سینا درحالی که عکس جمجه
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  :کرد و گفت
  ؟جونم داداشـ 

 قرار که ایناز .  عمیق کشیدیفرزاد آرنجش را به در ماشین تکیه داد و آه
  . را از دست داده بود، عصبی بوداش  کاري

  ؟ کجاییـ 
  :گفتمتعجب   وسینا عکس را روي میز گذاشت و روي صندلی نشست

   ...بیمارستانـ 
  :فرزاد دستی به پیشانی کشید

  . جا اون میام دارمـ 
  :هراسان پرسید. سینا نگران شدي  چهره

  ؟چی شدهـ 
خلاصه اتفاقات چند دقیقه پیش را براي دوستش تعریف کرد و  طور فرزاد به

پلیدي هاي   نقشه،اما در ذهن نیکی.  را به دخترك دوختشارب نگاه سرزنش
  ! باید ؛نشاند  میباید یک جوري لیا را سرجایش. زد  میپرسه
ه سر دخترك را ـلیلی در حالی ک. اکمهرـرزاد پـاشین کناري فـ م دراـو ام
  :کرد گفت  مینوازش

  . کنم  میرو همین فردا عوضات  مدرسهـ 
  :هق کنان گفت لیا هق

  ! برو سرشو بشکون ،مامان برو بزنش. ز اون دختر متنفرماـ 
جلو به ي  آیینه جو را از حالت گرفته دربیاورد، خندید و از که آنسپیده براي 

  :مادر و دختر بغ کرده نگریست
  . دیگه به چیزي فکر نکن لیاـ 

  . لیا لب ورچید
  . کنه  میسرم درد ...اي  .خوام نمیـ 

  . باز شداش  بینیهاي  لیلی از شدت عصبانیت پره
روز  هر ...دقیقه تو اون مدرسه بمونیتی یه ـذارم ح میـن. دـموم شـگه تـدیـ 

  . شها و ول کنم بیفتم دنبال لیا و هم کلاسیام زندگیتونم کارو   نمیهرروز که
  : سپیده با سر حرفش را تصدیق کرد

  . عوض کنیرو تونی کلاسش   میاما. خوبهـ 
 تا به حال نشده دست ،خورد  میخون خونش را. زیدلیلی پوست لبش را گ
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  ؟ این بلا دیگر از کجا نازل شد. روي دخترش بلند کند
اجروي سیاه رنگ ـپ. ستادـهر ایـعروف شـارستان مـروي بیم  روبهسپیده
سه از ماشین پیاده  همان گوشه کنار پارك کرد و هرو . توقف کردهم پاکمهر 
  . شدند

***  
لیلی ي  اش، آرامش را به تن خسته بستههاي  یا و چشملشده سر باندپیچی 

، خیال ها  سینا با دیدن عکس،خیلی زود از سر دخترك عکس گرفتند. نشاند
فرزاد سوییچ . کند  نمیمادر جوان را آسوده کرد که خطري دخترکش را تهدید

یش ها سینا با آرامش چشم. را دور انگشت پیچاند و با سر به سینا اشاره کرد
نیکی کنار عموسینایش . بست که یعنی همه چیز خوب است و نگران نباشرا 

  :سپیده آرام گفت. ایستاده بود
  . خیلی ممنونم آقاي دکترـ 

ي  شاید این تشکر تلنگري براي مامان لیلی باشد که در حال نوازش چانه
ر خطري دخترش را ـاگ. ا لیلی در این دنیا نبودـام. ودـ باش کدانهـکی یـدختر ی
  ؟ریخت  میچه خاکی بر سر؟ شد  میکرد، چه  میتهدید

  :گفتو سینا به دخترك نگریست و متواضع سر خم کرد 
   ...اس خانومه انجام وظیفه. کنم  میخواهشـ 

چقدر از لبخند گرم و . نگاه سینا روي لبخندش میخ شد. سپیده لبخند زد
  !مدآمهربان سپیده خوشش 

  :سپیده زیر لب گفت
  . هستمسپیده پناهی ـ 

. بوداش  لبخند پر انرژيي  چقدر اسمش برازنده!  سپیده،در ذهن مرد پیچید
  :سینا گفت

  . دکتر سینا کیانی هستمـ 
! حتی پدر جدي و سردش. شد همگی به خود بیایندعث تک سرفه نیکی با

  . لیلی از جایش بلند شد و آرام لیا را صدا زد
   ...بیدار شو ...عزیزم ...لیاـ 

لیلی رو به مرد جوان . فرزاد از جایش بلند شد. یش را گشودها شملیا آرام چ
  :سرد و خشک گفت

  . ممنونـ 
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خواهر   بیشتر شبیه. تشکرش زیادي نبود؟ فرزاد در صورت زن دقیق شد
.  نگریستندها  متعجب به آنهر دوسینا و سپیده ! کرد تا مادر  میجلوهتر  بزرگ

، کمی ها زني  توانست مانند همه می حداقلش. ادبی زن بدش آمد  بیفرزاد از
 ،اما لیلی. ت کمی از سرد بودنش بکاهدستوان  میحداقلش. نرمش داشته باشد

  ! یش نبودها مانند هم جنس ،همه نبود
  :نگاه نافذش را از زن گرفت و نیکی را مخاطب قرار داد. فرزاد سر تکان داد

  . بریمـ 
رکت عروسک ـک حـدر یذاشت و ـز گـرا روي میاش  یـوشی طبـنا گـسی

نیکی به آرامش رسید و سرش را در گردن . را در آغوش گرفتاش  ویترینی
شک   بیکر کرد که در راه بازگشت به خانهـن فـه ایـب. ردـنهان کـش پـعموی

  . پدرش ادامه خواهد داشتهاي  ترکش
  . سپیده خم شد و سرش را بوسید. لیا آرام از تخت پایین آمد

  ؟خوبی خالهـ 
  :ا خصمانه به نیکی نگریست و گفتلی
  . تقصیر تو بودـ 

  :نیکی سرتق اخم کرد
  . تو اول شروع کرديـ 

  :لیا دندان قروچه کرد
  . توـ 
  . توـ 

  :گفتتر  لیا این بار بلند
  . توـ 

  :دخترانشان را مخاطب قرار دادند
  !لیاـ 
  !نیکیـ 

  :فرزاد جدي گفت. چرخیدوالدین  سوي نگاه دو دختر به
  . کنه  می الان از دوستش معذرت خواهینیکیـ 

  :یش را صلیب وار در آغوش کشید و ترسیده زمزمه کردها نیکی دست
  . اون اول دفتر منو خط خطی کردـ 

  . اما خودداري کرد ،گرفته بوداش  لیلی خنده
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  :فرزاد با صداي بلندي گفت
  ! همین که گفتمـ 

  :نیکی لب ورچید و با صداي مرتعشی گفت
  !باباییـ 

سینایش  شد که نیکی خلع سلاح از آغوش عموتر  فرزاد این بار اخمش غلیظ
  :لرزید  میصدایش. پایین آمد

  . ببخشید ...ب ...بـ 
 کوچکی ،بالاخره بزرگی گفتند. برد  میاز پدرش حساب ،لیلی خوشش آمد

  . گفتند
  :لیا خبیث شد

  . نشنیدمـ 
ندگی همه را به دست گرفته  ز،دو الف بچه. گرفته بوداش  این بار فرزاد خنده

 این نیز ،یشیداند  ودـا خـب. لعیدـدش را بـدستی به دهانش کشید و لبخن! بودند
  . بگذرد

  :لیلی دست لیا را گرفت و جدي گفت
  . لیا دوستت رو بغل کنـ 

  . سیاهش مانند گردو شدهاي  لیا چشم
  !مامانـ 

افی بود تا دخترك همین یک اخم ک.  میان ابروهایش نشسترنگی کملیلی اخم 
  . خودش را جمع و جور کند

یش ها آویزان دستهاي  رو به روي نیکی ایستاد و علی رغم میل باطنی با لب
انگار که . تهوع کرداحساس نیکی . تا نیکی به آغوشش برود. را از هم گشود

لیا مریضی واگیردار داشته باشد؛ با این حال خود را از تک و تا نینداخت و 
حال دو دختر در آغوش هم . وارفته به دوستش نزدیک شدهاي  دمآرام با ق

یش را دور کمر لیا ها نیکی دست. سینا و سپیده دست زدند. جاي گرفته بودند
  :خم کرد و در گوشش پچ زد

  . خود شیریني  رسم دختره  میبه خدمتتـ 
  :نمایشی زد و سرش را به گوش نیکی نزدیک کردلیا لبخندي 

  ؟ کنم  نمیفکر کردي تلافی. روت به روخداي  آیینهـ 
  :نیکی نفسش را پر صدا در گوش لیا فوت کرد و گفت
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  . ازت بدم میادـ 
  :یش را مشت کردها لیا دست

  . خوره  میم هحالم ازت به ...من بیشترـ 
  :لیلی متعجب از این آغوش پر معنی و بودار گفت

  . خوام با هم دوست باشید  میازتونـ 
  :دو دختر را مخاطب قرار داد، مادر لیاتوجه به   بیفرزاد

  . از این به بعد دوست صمیمی همدیگه باشیدـ 
گذرد و چه افکاري در   میدانست چه در ذهن دو دختر  میدر این میان سینا

  .  را بوسیدهر دوي  لبخند معناداري زد و گونه ؛سر دارند
  ؟ باشه ... دیگه دوست باشیدبا همـ 

  . کتر جوان پوزخند زدنددو دختر در دل به حرف د
***  

  ؟ حالا نظرت چیهـ 
  . روي آرام نشست  روبهلیلی

  . خوام ریخت پدر دختره رو ببینم  نمیدیگه حتی. هیچیـ 
  . را از روي صورت کنار زداش  آرام خندید و موهاي فر فري

پس فردا میره جلو دختره میگه، مامانم ؟  نگیيجور اینجلوي لیا  !آبجی !واـ 
  .  بیزارهاز بابات

  . لیلی خندید
  !نگران نباش ... هستواسمحـ 

  :امیر عینکش را روي چشم گذاشت و گفت
  ؟باشه ... حل کنیوسعی کن با آرامش مسائل ر ،بابا جانـ 

را روي زانوهایش اش  مع کرد و چانهـم جـاهایش را در شکـودکانه پـلیلی ک
را  ها مسئولیتي  زندگی که یک تنه همههاي  از دوندگی. خسته بود. گذاشت

  . کرد، خسته بود  مینحیفش حملهاي  روي شانه
ي  روي پنجره  روبه.زن باید زنانگی کند؟ مگر یک زن چقدر توان بودن داشت

کند، موهاي بلندش را   میاتاقش بایستد و در حالی که بهار سبز خدا را نگاه
  . ببافد

عتبار و ارزش همه ااش  موهاي سفید کنار شقیقه. به پدر مهربانش نگاه کرد
آبی پدرش، درست مانند آبی آسمان خدا هاي  چشم. داد  میرا نشانش ها سال
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 ها پدرش، ساعتگر  حمایتهاي  شمـتوانست در چ می! یعـدر وسـق مانـه. بود
  . مانند پرستوهاي مهاجر پرواز کند

  :لبخند زد و گفت
. مو گرفتاه لوي چشمـون جـفقط یک لحظه خ. اش باباـیزي نبـران چـنگـ 

 ...وقتی سر لیا رو خونی دیدم ...داـ خ هـ باـبود، امـوب نـتارم خـدونم رف یـم
   ...ترسیدم

  :ش نشستشوهرترانه سینی چاي را روي میز گذاشت و کنار 
  ؟بینی خودش ناراحته  نمیمگه ...ول کن دخترکمو؟ امیر جانـ 

 کرد و گونه یش را دور گردن خواهر بزرگش حلقهها آراد از پشت مبل دست
در خواهرش را عاشقانه ـدانست چق یـ مداـط خود خـفق. سباندـچاش  به گونه

  ! دوست دارد و بس
  :آرام گفت

  و دختره روهان لیا سر پدرـه جـودم بـجی بـاي آبـر جـن اگـم! مامانـ 
   .شکوندم می

 مبادا لیا که. ست و هیس آرامی رو به جمع کردـیش را بها امیرآقا چشم
، استاش  روي تلویزیون نشسته و غرق تماشاي کارتون مورد علاقه روبه

  . موضوع بحث را بفهمد
  :آبی رنگش درخشیدهاي  آرام خندید و چشم

  ؟خب چیهـ 
  :به لیا اشاره کرد و ادامه داد

  . ببین چه کرده با دخترمونـ 
  :ترانه خانم گفت

  . بالاخره اتفاق بوده ...سا مادر جون هم کلاسیش هم بچهـ 
  . آراد خندید

 آب ندادند، مدرسه یا کلاس دخترتو عوض اي  من تا دست گل دیگهبه نظرـ 
  . کن آبجی

  :لیلی به پدرش نگریست
  ؟ باباگین میشما چی ـ 

  :امیر حبه قندي به دهان گذاشت و مصمم گفت
 بهترین دوست براي هم ها من مطمئنم بعد.  همون کلاس بمونهبذار! نهـ 
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 و بگو رو اخلاق دخترش نظارت آشناشومادر اون دختر فقط شما با . شن می
  ! داشته باشه
خدا آخر و عاقبت مدرسه و کلاس . گریستـیا نـه لـت و بـر رفـلیلی در فک

  به راستی با لیا و دوستش چه،به فکر فرو رفت! یش را به خیر کندا اولی
  ؟کرد می

***  
  ودخترك زل زدان ـه دهـوبید و بـش کـل خانم محکم روي ران پایـسوگ

  :دلسوزانه گفت
  ؟ پس غریب گیرت آوردن. الهی دورت بگردمـ 

نمایی دخترکش، موبایل را از دهان فاصله داد و به  فرزاد مبهوت از مظلوم
  . سوي نیکی چشم غره رفت

رشامش نگریست و گفتهاي  نیکی با لب   :آویزان به عمو فَ
  . کنه  میگم، بابایی اخم  میتا یه چیزي؟ بینی عمو میـ 

دست دور  ،دلش ضعف رفته بوداش  فرشام که از دلبري کردن برادرزاده
 چقدر دلش دختري همانند نیکی را طلب. اخت و سرش را بوسیداند  گردن نیکی

. گرفت  میکاش به حرف مادرش گوش کرده بود و سر و ساماناي  . کرد می
 ارزشش را ،یستیک بار دیگر نیکی را نگر؟ دید  نمیاما مگر زندگی فرزاد را

 هر.  نسبت به نیکی کم شودشان شد از علاقه  نمی باعثها ایني  همه ؟داشت
  . در زندگی شانس نیاورد چند فرزاد از همسر

  : گفتکنان خنده
  . موش کوچولو.  ببینمجا اینپدر سوخته بیا ـ 

  :بزرگش کردرنیکی رو به ماد
   !تازه مامان جونـ 

اتی و مهربان بود، کنارش نشست و نهایت احساس  بیسوگل خانم که زن
  . دست کوچک دخترك را در دست گرفت

  !عمرِ مامان جون !جونِ دل مامان جونـ 
 داد و موهاي طلایی رنگش را دور انگشت پیچاند، در فرودخترك آب دهان 

  :همان حال گفت
دونی چقدر سر  نمی. مونه ها می مثل جادوگر. کهنا وحشتقدر اینمادرش ـ 

  . د زدباباجونم دا
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  :سوگل سري از افسوس تکان داد
  .  بمیرمالهیـ 

.  میان ابروهایش نشسترنگی کمنیکی دست کوچکش را مشت کرد و اخم 
  : حرص گفتبارو به عمویش کرد و 

ه عمو. خود دختره هم که نگوـ   دونی چقدر زشت نمی. اصلا دست چپِ
  . اهَ اهَ ؟نویسه که می

 فقط کمی ، کمیگونه اینشاید ؟ نیستبد کمی دروغ گفتن که . با خود فکر کرد
  . از حرصش نسبت به لیا فرهمند کم شود

  :کردسوگل خانم دندان قروچه 
که بهترین مدرسه تو تهرانه ات  آخه مدرسه. من کلی تحقیق کرده بودمـ 

  ؟ مادر جون
  . علی چپ زدي  نیکی خود را به کوچه

  ؟من که ندیدمـ 
  :فرشام مداخله کرد

خوب تو تهران والدین خوب هاي  مدرسه هاي  بچهي  همهمگه مادر من،ـ 
  ؟دارند

  . سوگل پشت چشمی نازك کرد
  ! خیلی عجیبه.  بودم که این مسائل نبودها اون زمان که من معلم کلاس اولیـ 

  :سپس به شوخی گفت. دخترك را کشید که آخش در آمدي  فرشام گونه
 قدر اینیعنی . یکی خانوم گلمخب ن. نا این دوره این مدلیهاي  خه گودزیلاآـ 

  ؟ تو مدرسهشی میاذیت 
  :سوگل رو به همسرش گفت.  کردتاییدنیکی با سر حرف عمویش را 

  ؟ زنه  میتو چه جهنمی دست و پاام  بینی دوردونه ؟ میبینی مهرزاد میـ 
  . آقا مهرزاد رو به همسرش کرد و از بالاي عینک نیکی را نگریست

گل دخترکمو عوض ي  کنم، مدرسه  میا پدرت صحبتن الان بـم. بابا جونـ 
  . کنه

و جاي دو دندان شیري در بالا و پایین خالی بود . لبخند زدزده  نیکی ذوق
  . کرد میتر   لبخندش را خواستنی،مسئلههمین 

سوگل خانم با اخم . روي پدرش نشست  روبهفرزاد تماسش را قطع کرد و
  :گفت
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  فرزاد مادر؟ـ 
  ؟جانمـ 

  . اشاره کردبه نیکی 
  کنی؟  میدخترمو اذیتچرا ـ 

پدرش، کافی بود تا ي  نگاه نافذ و کاونده. فرزاد به نیکی شیطان نگریست
با یک نگاه، تمامِ زیر و بم . اصلا رسم پدر بودنش همین بود. همه چیز را بفهمد

  :زیرکانه پرسید. زد  میافکار دختر را شخم
  ؟چی گفتی به مامان جونتـ 

خودش را بیشتر به عمویش چسباند .  عمو فرشامش گرم بودنیکی پشتش به
  :و گفت

  . هیچی. ..هی. ..هیـ 
گوشش . فرزاد به سویش خیز برداشت که صداي جیغ دخترك به هوا رفت

  . را در دست گرفت و آرام پیچاند
   ...بابا ...غلط کردم ...بابا ...آي ...ي آ ـ

  :ه زدسوگل لب زیرینش را گزید و آرام به صورتش ضرب
که بدِو کنُـ   این چه کاریه ؟ درآوردي فرزادامو بچهگوش . لعنت به شیطونِ یِ
  کنی مادر؟ می

  . مهرزاد خندید و سر تکان داد
  ! های عجب اعجوبه. شناسه میفرزاد دخترشو ـ 

  : گفتبحق به جان  وفرزاد در صورت نیکی خم شد
  ؟اختیاند  باز من نبودم، نمایش ننه من غریبم راهـ 
  . کی سرتق سینه سپر کردنی

دانست تحت  می. کرد  میافتخاراش   به این بلبل زبانی نیکیهمیشهدر دلش 
  !  درست مانند خودش،کند  میهر شرایطی از حق خودش دفاع

  ؟یعنی نیستم باباـ 
  :معترض گفت. یش را محکم بستها فرزاد چشم

  ؟ کرديکار چهگی   نمیچراـ 
عاقبت سوگل هراسان خودش را جلو . دندـیره شـسه به دهان نیکی خ هر

  . کشید و خم شد
   ام؟ چی کار کرده بچهـ 
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  ! برد  میواي که پدرش آبرویش را. سرش را پایین بردزده  نیکی خجالت
  . کنه  میبابایی داره شلوغشـ 

  . بلند نشوداش  فرشام جلوي خودش را گرفته بود تا صداي خنده
  :مهرزاد پرسید

  با جان؟میگی چی شده یا نه باـ 
  . نیکی لب گزید

   ...لیاـ 
  : گفتندهر سه

  ؟لیا کیهـ 
  . فرزاد پوزخند زد و نیکی را در آغوش کشید

  . نهشی میهمون کسی که بغل دستش ـ 
  : گفتسوگل

  ؟خبـ 
  :درنگ گفت  بینیکی

  ! همین. بعدم سرش شیکست. دقتی کرد افتاد زمین بی. هیچیـ 
  . سوگل خانم به فرزاد نگریست

  !واـ 
پدر جوان حق . آخ دخترك درآومد ،زاد نیکی را در آغوشش محکم فشردفر

  : گفتببه جان
  ؟دقتی کرده  بیکهـ 

  :نیکی مستاصل رو به مادر بزرگش گفت
  .  یه اتفاق بوداش همهـ 

 تر شیطانی داشتند وـجب دخـع. ذاشتـانش گـقابل دهـتش را مـام دسـفرش
  . داد  میاین دختر شیطان را هم درس. دانستند نمی

  :سوگل گفت
   ...یعنی ...یعنیـ 

  :نیکی گفت
  . یعنی هولش دادم ...یهویی شدـ 

  . روي پایش کوبید تر محکمسوگل این بار 
واـ  نیکی. خاك به سرم. ا!  
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  .  کشیدیمهرزاد نفس عمیق
  ؟ آخه چرا اینطوري کردي بابا جانـ 

  . یش را مشت کردها نیکی دست
  . خودش شروع کرد خدا   بهـ

  : خانم سرش را به چپ و راست تکان دادسوگل
   ...اگر زبونم لال؟ ت کرديیکلاس نیکی این چه کار بدي بود که با همـ 

سپس صدایش  "خدا اون روز نیاره "سپس لب گزید و زیر لب زمزمه کرد 
  :را بلند کرد

  ؟ شدیم  می مادرش وچطور جوابگوي پدر. اومد  میاگر دختره بلایی سرشـ 
رویش باشد و بخواهد خودش را به او   روبهانگار که لیا. دنیکی کم نیاور

  . اثبات کند
  . کنه، هر چقدرم سرش بشکنه حقشه  میوقتی تو دفترم خط خطیـ 

. نحیف دختر را در دست گرفت و محکم فشارش دادهاي  فرزاد عصبی شانه
  :یش زل زد و عصبی گفتها در چشم

تو ! ؟ وحشی و یاغیقدر این؟ من تورو اینطوري تربیت کردم. دختر جانـ 
 که با کتک کاري شه ؟ نمیکنی  میاصلا فکر هم؟ کنی  می فکرتخود چی با

  ها؟  ؟تا حالا دیدي من روي تو دست بلند کنم. چیزي رو حل کنی
  . مصمم تکانش داد

به من بگو، تا حالا شده من روي نیکیِ بابا . نگاه کنمنو . سرتو بلند کن باباـ 
  ؟ دست بلند کنم

  ! سا مثل گربه. ي چنگشونیگاه جا ...نیگاه بابا ـ
اي  فرزاد چنان چشم غره. صدا خندید  بیفرشام آرام دهانش را باز کرد و

   .ساکت شدنثارش کرد که 
  : کردتکرد و اتمام حجاش  فرزاد صورتش را مماس صورت یکی یکدانه

 دختره زنگ بزنن، بگن باز با اینات  اگر ببینم روزي روزگاري از مدرسهـ 
مار از روزگارت درمیارم شی مینیکی به خدا تنبیه . زدین به تیپ و تاپ هم د 

چیزي که دوست داشته باشی رو  هر؟ فهمیدي. اگر ببینم خطایی ازت سر بزنه
  . گیرم  میازت

پدر خیلی صبور و مهربانی . تا به حال تنبیه بدنی نشده بود. نیکی بغض کرد
  احساس صمیمیتگونه ایندرش بود که ـم پـن کـاطر سـه خـاید بـش. داشت
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عیب از خودش بود یا ؟ رفت  می اخیرا پدرش زود از کوره در،اما چرا. کرد می
  . یش را صلیب وار در آغوش کشیدها اخم کرد و دست؟ پدرش
قصیر لیا و مادر رستم ـتاش  مهـ ههآر. ودـادب ب یـ بیايـصیر لـتقاش  همه

  . پهلوانش بود
***  

  . روي تلویزیون به خواب رفته بود  روبهو مظلوم روي مبلنیکی آرام 
  :مهرزاد آرام گفت

  ؟.فهمی فرزاد می ...این بچه مادر نیاز دارهـ 
از بحث همیشگی زن گرفتن بیزار . فرزاد عصبی دست در موهایش کشید

فرهام . ود و هم مادرـدر بـم پـه؟ یکی کم بودـراي نـودش بـر خـمگ. بود
عجیب همه ته . گذاشتاش  ش نشست و دست روي شانهبرادربزرگش کنار

 اند؛  دوست داشتنیها ته تغاريي  همه. تغاري خاندان پاکمهر را دوست داشتند
  ؟یا فرزاد یک چیز دیگر بود

  . سوگل بغض کرد و موهاي بلند عروسک غرق خواب را نوازش کرد
  . کرد نمی  پرخاشگريقدرنا. این وضعش نبود. اگر مادر خوب داشتام  بچهـ 

توانست نگاه کند   میمگر! مادر بود. یش روي گونه غلتیدندها سپس اشک
دیگر از این . سایید به هم یش راها فرزاد دندان! رودـرزندش بـاي فـه پـار بـخ

کاش اي  . فرهام به برادرش نگریست. و تکراري خسته بوداي  کلیشههاي  حرف
  ! کاشاي  . کرد  میفرزاد احساس خوشبختی

  :زاد لب به سخن گشودفر
  !کنم دوباره شروع نکنید مادر  میخواهشـ 

  :سوگل خانم دلواپس نگاهش کرد و گفت
   ...دونم دلت شکسته می ...الهی دورت بگردم !من نگرانتم پسرمـ 

  :میان کلام مادرش پرید
نیازي به . هام زندگییت من تو ونیکی تنها اول.  مادرام راضی ام زندگیمن از ـ 

  . بینم  نمیام زندگی تو هیچ زنی
  :سوگل گفت

  ؟درسته نازنین بهت بد کرد، اما همه که مثل اون نیستندـ 
  . فرزاد عصبی از کوره در رفت

 ... بشنوم ماماناي ت دیگهـیچ وقـه هـه الان و نـو نـم اون زنـخوام اس میـنـ 
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  !کنم  میخواهش
  :مهرزاد پادرمیانی کرد

 ...! دارهاحتیاجبه مادر ؟ کی چه گناهی کردهنی !به این طفل معصوم نگاه کنـ 
خواي یه تنه،   میآخه تو تا کی ...هبذار گرم جلوش يوقتی از مدرسه میاد غذا

  ؟بار همه چی رو به دوش بکشی پسر
  :نالید. ناراحت به دخترش نگریست

تونه براي   نمیهیچ کسی ... نتونست براش مادري کنه،وقتی مادر خودشـ 
  . خودم هستم نگران چیزي نباشید. این بچه مادر بشه

  . یش را پاك کردها سوگل با پشت دست اشک
   به،یک  سی واش همه؟ تو مگه چند سالته. کنی مادر جون  میداري اشتباهـ 
   ...کن خودم براتتر   لبخدا 

  :معترض لب زد.  مادرش شدنگاهنگاهش سنجاق 
  !مادرـ 
 ها  حساب ته تغاري،گفتند  میتـراس. مسرش نگریستـه هـخور بـوگل دلـس

مهرزاد در ي  دشان را به خواستهـرزند ارشـدو ف. ستها چهـبي  مهـداي هـج
اما فرزاد برخلاف آن دو، موسیقی و ساز را . کارخانه مشغول به کار کردند

اصلا فرزاد بود و به کرسی . کرد  میدوست داشت و در همین عرصه فعالیت
  ؟ توانست نه بگوید  میرمگ. یشها  و خواستهها نشاندن حرف

برخلاف دوپسر دیگرش که شباهت . فرزاد شباهت زیادي به خودش داشت
د و به سوي ـلند شـایش بـزنان از ج نفس نفس .درشان داشتندـه پـادي بـزی

مهرزاد . غموم و دردمند به پدرش نگریستـرزاد مـف. ردـت کـآشپزخانه حرک
  :دلجویانه گفت  ولبخند زد و دستش را فشرد

خواد سر و سامون   میدلش ...مادره .بدهبهش حق . نگران چیزي نباشـ 
  . بگیرید

  :به فرهام و فرشام اشاره کرد
برادرهات مثل تو . ام هم سی و سهـ فرش،فرهام نزدیک سی و پنج سالشهـ 

 ...فرزاد تو بچه داري. حساب تو با اونا فرق داره. مسئولیت یه بچه ندارند
پرسه، چرا   میروزي هزار بار دیدم که ازت ...درگمه سر،سرگردونهات  بچه

  ؟خواي بگی مامانت راه دوره  می تا کی؟!من مثل همه مامان ندارم
  :فرزاد لب گزید
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  . دونم می ...دونم بابا میـ 
  :مهرزاد پدرانه نگاهش کرد

گرچه تو آدم عاقلی . تباه چند سال پیشت رو تکرار کنیـدارم اشـت نـدوسـ 
  . رهنه بدون زن مثل اجاق کوهستی، اما خو

  :فرهام براي آن که جو را عوض کند گفت
  ؟فرستین تو حجله  میدارین برادرمو زوري زوريـ 

  . فرشام خندید
  !حیا بیـ 

نیکی غرق در . یش نشست و از جایش بلند شدها فرزاد لبخند تلخی روي لب
  . خواب را، در آغوش کشید

  . رم می من دیگهـ 
  . بیرون آمدسوگل از آشپزخانه 

  ؟ این همه شام پختمـ 
  :سپس به نیکی اشاره کرد

  ؟بریش  میبدون شام کجا. دوست دارهش  آما هبچـ 
 آخ که چقدر دوست ،یک تکه از جانش بود. فرزاد نیکی را به خودش فشرد

  :لبخند زد! نیکی ِ سرتقش. داشتن نیکی را دوست داشت
فردا صبح مدرسه  !جونشسوگل فردا هم میاد پیش مامان . نگران نباشـ 
  . داره

. یش را پاك کردها اشک. پدر و دختر رفتي  سوگل زیر لب قربان و صدقه
در دل براي هزارمین بار از خداوند خواست . نبودکه  حرفش غیر منطقی ،خدایا

دیگر هیچ . دار و بساز سر راهش بگذارد انوادهـ خ،جیبـوب و نـک زن خـ ی،اـت
  . نداشتاي  خواسته
  :ت گفتناراح

  . مواظب خودتون باشیدـ 
  :فرزاد سر تکان داد و گفت

  ؟باشه مامان ...نگران چیزي نباشـ 
 سر ها همین که شب؟ شد  میمگر. یش نشستها  تلخ روي لبيسوگل لبخند

  :کردتر   لب. داد  میمقابلش جولاناش  گذاشت، نیکی و تنهایی  میروي بالشت
  . باهاش وقت بگذرونبیشتر . مواظب نیکی باش. باشه عزیزمـ 
  . چشمـ 



  
  
  
  

  فصل دوم
  

به دختر غرق در . شاخ و برگ متوقف کرد  بیماشین را زیر همان تک درخت
 چهاش  یدارش کند، اما مدرسهـیامد بـش نـدل. گریستـتش نـار دسـخواب کن

  ؟ شد می
  :آرام صورتش را نوازش کرد

  ؟ لیا جان؟ لیاـ 
  . دیش را باز کرها دخترك آرام لاي چشم

  ؟رسیدیمـ 
  . یش را بستها لبخند زد و چشم

  . آرهـ 
  : را پوشید و گفتشقرمزهاي  دخترك دستکش

   .ظخداحافـ 
  :دلخور صدایش کرد

  ؟لیاـ 
  . برگشت

  ؟بلهـ 
غرق خواب بود که حتی قول و قدر   آندخترك. اشاره کرداش  به گونه

 بوسیدن که نایمگر نه . شان را هم فراموش کرده بود قرارهاي مادر دختري
  ؟شد  می محسوبشان زندگیهمدیگر، جز اصل مهم 

 دخترك ملتهب ، خم شد" جا کولري "اد حرف آراد افتاد ـبه ی ؛لیا ریز خندید
، مبادا پیچیدشال گردنش را دور دهان دخترك . مادرش را بوسیدي  گونه
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  :توصیه کرد. سرما بخورد
  ؟ دو نکن، باشه مامانه زیاد با پاکمهر، یکی بـ 

کرد   میاو بود که ریز ریز شیطنت! اما خدا بشناستش. دخترك سر تکان داد
  . شناختش و بس  میفقط خدا. رساند  میو نیکی سرتق را به مرز جنون

  . چشم مامانیـ 
  :تاکید کرد ؛لیلی آرام نشد

زنگ بزنند و بفهمم دوباره شلوغ کردید، باهات ات  اگر از مدرسه خدا   به.لیاـ 
  !  مدرسه بريذارم نمیاصلا دیگه . نمک  میبرخورد

  :کوچکش تکان خوردهاي  لب
  .  داري همینا رو میگیاش همهاز دیشب ؟ چقدر میگی !چشم مامانـ 

  :را نزدیک دختر کشید و گفتاش  سپس تنه. لیلی دستی به فرمان کشید
  ؟ نیست تو خیلی گوش میديـ 

   .یش آویزان شدها لیا لب
  ؟کنی نیستمیعنی میگی دختر حرف گوش ـ 

  :لیلی بینی سرخش را بوسید و گفت
  .  دوستت دارمهمیشهیادت نره . تو قلب مادري ...برو ،برو مامان جونـ 

  . به طوري که دل لیلی ضعف رفت ؛لیا نمکی خندید
آنقدر . شیدـیف صورتی رنگش را روي دوش کـد و کـیاده شـین پـاز ماش

  . بوداش  کوچک بود که کیف هم قد و قواره
***  

  ! پاکمهر به همراه دخترش نیکی. رويِ سفید رنگ   روبهو اما پاجروي
  :در همان حال گفت. فرزاد کیک و شیر نیکی را درون کیفش گذاشت

  . کنی  میهاي خانوم معلم گوش امروز خوب به درس! دختر باباـ 
سپس موهاي دخترك را درون . فرزاد خندید. ردـلیظی ادا کـشم غـکی چـنی

  . یت کردمقنعه هدا
  ؟وقتی برگشتی ناهار چی دوست داريـ 

  : پیاده شود پرسیدکه آننیکی قبل از 
  ؟بري پیش مامان گلی  نمیمنوـ 

چقدر ظریف و  ؛فید عروسکش را بوسیدـس رم وـني  فرزاد خم شد و گونه
  :زمزمه کرد !خواستنی بود
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  . برمت میـ 
  :نیکی خودش را لوس کرد

  . عاشقتم باباـ 
  :در رفت که فرزاد جدي گفتي  یرهدستش به دستگ

  ؟ نیکیـ 
  :متعجب گفت ؛برگشت

دادي گیر میده.  برم دیگه بابابذارـ  الان خانم م .  
  . دختر را تصحیح کردي  جمله ،فرزاد لبخند زد

دديـ  دادي ،خانم م نه م .  
  . دستش را مقابل دهانش گذاشت. نیکی ریز خندید

داد. انگار خانومِ خودکار پاکنِ باباـ  جا م افتم میم ییاد .  
چقدر . فرزاد معترض نگاهش کرد که باعث شد خودش را جمع و جور کند

 مانند ،در دل خدا را براي داشتن کوه انرژي! نیکی خوردنی بودهاي  حرف
  :لب گشود. به دخترك رو نداد. نیکی، شکر کرد

  ؟ویز بشیرفتی کلاس نبینم با دخترِ فرهمند گلا ...گوشت با من باشه نیکیـ 
  ! اعلم ...ا؟پس کجاست آن دو گوش شنوا؟ چقدر این پدر و مادر تاکید داشتند

شد روزش را بدون زد   میاصلا مگر. نیکی در دل غش غش به پدرش خندید
  :با این حال مؤدب گفت! و خورد با لیا سر کند

  . چشم باباـ 
 نظاره مرد جوان رفتنش را. نیکی از ماشین پیاده شد. فرزاد رضایت داد

د و با لبخند رک  می با دیدن لیلی که رفتن دخترش را نظاره، سر بلند کرد،کرد
این همه مادر و پدر، اول صبحش را باید با .  متعجب شد؛داد  میدست تکان

  !آه چه بدشانسی !کرد  میدیدن فرهمند شروع
 ،کرد  میه خداحافظی مادر و دختر نگاهـات بـیکی مـ ن،گریستـو نـه آن سـب
رویش را   روبهن کهـ اما همی،تن کردـصد رفـلیلی ق. ودشـانند خـت مـرسد

آدم قحط .  کلافه کشید و خیلی زود به خودش آمدیپوف. نگریست خشکش زد
  !دید  میحتما باید او را ،آن هم صبح پاییزي به این قشنگی؟ بود

. انگار هیچ کدامشان قصد رفتن نداشتند. لحظاتی به همین منوال گذشت
 به پاکمهر حتی نیم نگاهی که آن  بیبت لیلی ماشین را به حرکت درآورد،عاق

 از سردي ،روهاي مرد نشستـیان ابـ مرنگی کمم ـاخ. ذشتـنارش گـکند از ک
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 خدا " :زمزمه کرددر دل ؟ کرد یـ مرـچه با خودش فک. رفتار این زن بدش آمد
وش و گربه از حرکات کودکانه و م. گرفتاش   خنده"به شوهرش رحم کنه 

  از دخترانشان در لج و لجبازي سبقتها انگار که پدر و مادر! یشانها بازي
  . گرفته بودند

***  
. رفت و آبان از راه رسیداش  مهري  بیمهر با. کم کم مهر قصد رفتن کرد

لیا .  را جمع کندها  رو به نیکی گفت که برگه،خانم رضایی پس از اتمام دیکته
بغ کرده . را بگیرداش   و نیکی مصمم که برگه»بوددار   هآ کلا«در حال نوشتن 

  . برگه را به سویش پرت کرد
  . خودتو کشتی !بگیرـ 

  :گفت نیکی چینی به بینی داد و
  . وقتی دیدي بیست شدم خانوم مبصرم کرد، زورت میاد؟ چیهها؟  ـ 

  . لیا از جایش بلند شد و چشم غره رفت
  . خواهیم دیدـ 

  . رآورد و به سوي خانم رضایی رفتنیکی شکلکی برایش د
  : گفتها خانم رضایی لبخند زد و رو به بچه

به مدت دو هفته . اگر هرکس بالاترین نمره رو کسب کنه. مـرهاي گلـدختـ 
  . شه میمبصر کلاس 

  . کوباند به هم یش راها نیکی شاد دست
   !ههی دست چپ. ها منظورش با منهـ 

  : و براق شد توي صورتشکرددندان قروچه . لیا به خودش آمد
  .  باهوشنها  دست چپگه می مامانمـ 

  . نیکی به دست راستش اشاره کرد
 رو دنده چپی و اش همه مینه که توـه هـس واسـپ. تمـاشق راسـن عـمـ 

   !برو دست راست شو بدبخت؟ بداخلاقی
  :سپس وسایل لیا را به سویش پرت کرد

  . بذاراین همه جا داري وسایلتو پیش خودت ـ 
 ،بیرون کشید و درش را گشودرا  شاز کیف ماژیک. حرص لب گزیدبا لیا 

حتی روي زمین . میز را به دو قسمت تقسیم کرد خط تقارنی روي میز کشید و
  :سپس با حرص گفت. هم خط کشید که پاهایشان از خط عبور نکند
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   .داريرو تو دیگه سهم خودت ها؟  نبینم دستت از این خط بیاد بیرونـ 
سپس پاکنی از جا . نیکی حرص خورد و پوست لبش را به دندان گرفت

ترك را ـرص دخـا حـذاشت تـرزش گـدرآورد و دقیق کنار خط ماش  مدادي
  . لیا سر خم کرد که مبادا پاکن از خط مرز عبور کرده باشد. دربیاورد

  :ها گفت رو به آنتا خواست جوابش را بدهد، خانم رضایی 
  ؟ر؟ دوباره جلسه گرفتیدپاکمه؟ فرهمندـ 

  :نیکی لبخند زد
  . شم میزورش میاد خانوم، آخه من بیست . تقصیر خودشهـ 

  :لیا اخم کرد
  . شم میمن بیست . نه خیرمـ 

کاش همه اي  . غبطه خورد شان  خانم رضایی لبخند زد و به دنیاي کودکانه
  . شدند نه مردود  میدر زندگی بیست

 هر دونیکی و لیا .  دادها  را به دست بچهها رگهـایی بـانم رضـ خ،عدـگ بـزن
 میان دو دختر بحث و دعوا پیش نیاید رو به که آنبراي . بیست شده بودند

  :همه اعلام کرد
  . دیگه مبصر کلاس نیکی و لیا هستني  امروز تا دو هفته ازـ 

، کردند می دختر که با اخم یکدیگر را نگاه هر دوسپس لبخند زد و رو به 
  :دافزو
خوام بدونم کی باتربیت  می. خوام  می رو ازتونها وبـدها و خـگ بـر زنـهـ 

  . کلاسه
 از قدیم گفتند آشپز که ، و بدها ماجرایی داردها دانست همین خوب  نمیاما

ثلَ وصف حال دو دختر مبصر . نمک  بی یاشود می یا شورش  آ،دوتا شد این م
  . کلاس بود

***  
یک ماهی . گذشت  میاز دیدار با دکتر محبوبش یک ماه ،روي صندلی نشست

بشاش هاي  چشم. شد یـ مرـه سـرم دکتر بـخند گـ با لب،ب و روزشـکه ش
هاي  دست زیر چانه برد و به لباس. باخت میاز دیدگانش رنگ ناي  سینا لحظه

هاي   تا کی لباس، عمیق کشیدهیآ.  بودند نگریستها عروس که تن مانکن
زونـاشد و او خیـن بگراـروس از آن دیـع هدف زندگی  بیایدـی بـتا ک؟ اط م 

  ؟ کرد می
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به نام اي  ت زمانی که از واژهـدرس. بیست و شش سال؟ ودـالش بـچند س
حال این . را گرفتند و وسطه معرکه رهایش کردنداش   یقه،شدزده   دل"عشق"

  ! گوي و این میدان
  :لب گزید. یش گرفتها کلافه سرش را میان دست

  ؟دایا من چم شدهخـ 
  . رسایی ادا کردي  سر بلند کرد و بله ؛به در نواخته شداي  تقه

لیلیوم را روي هاي  رویا یکی از کارکنان آنجا، خوش رو وارد شد و سبد گل
 نیم نگاهی به ،سپیده متعجب پرهاي گل را لمس کرد. میز مقابل سپیده قرار داد

  :اخت و گفتاند  جانب رویا
  ؟ اینا براي منهـ 

  :رویا لبخند زد
  . بله خانومـ 

در . زیبا را بیابدهاي   سر جنباند تا ردي از صاحب گلها لاي گل  لابهسپیده
  :همان حال پرسید

  ؟ و براي من فرستادهرقشنگ هاي  کی این گل رویاـ 
  :گفتزده  را از صورت کنار زد و ذوقاش  رویا موهاي شرابی

  . یه آقایی بودـ 
 بیرون کشید و با ها آنناشیانه از لابه لاي . را پیدا کردکارت کنار گل سپیده 

  . تمام وجود چشم شد
  . از طرف کیانی. صبحِ زندگیي  تقدیم به سپیدهـ 

 درست. بارها و بارها همان نیم خط نوشته را خواند. سرخ شد شهای گونه
جا پیدا کرده ـارش را از کـحل کـآدرس م !دید؟ خدایا خواب است یا بیدار می
  ؟ ودب

.  تحویلش دادرنگی کممانند خطاکارها به رویاي مرموز نگریست و لبخند 
  . رویا سر خم کرد

  ؟با من کاري نداریدـ 
  :به خودش آمد و لب زد

  ؟ رسیدها پارچه ...نه عزیزمـ 
  . بلهـ 
  . میام الانـ 
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 دارش رها کرد و کارت را براي خودش را روي صندلی چرخ با رفتن رویا
باید . کرد  می دهن کجی،تلفن سینا همان گوشه کناري  شماره. نددهمین بار خوا

  !کرد  میگرفت و تشکر  میتماس !کرد  میچه
 د از کسی کمکـبای! دایاـآه خ. ودـه دور از ادب بـه بـکرد ک  میمحلی یـ باگر
حل مناسبی  توانست راه  میحتما؟  فکر کرد چه کسی بهتر از لیلی،گرفت می

  !پیش رویش بگذارد
  . لیلی را گرفت و تلفن را به گوش نزدیک کردي  مارهش
نشسته بود و رنگ سیاه اش  وم نقاشیـروي ب  روبهارغ از دنیاـه فـی کـلیل
کرد که   می محلی با خود نجوای زیر لب آهنگ؛زد  میپسرك را رنگهاي  چشم

مو را روي  د و قلمـیرون آمـباش  ا شنیدن صداي موبایلش از دنیاي شاعرانهـب
یش ها سپیده تبسمی روي لبي  موبایل را برداشت با دیدن شماره. میز گذاشت

  . نشست
  ؟جانم سپیدـ 

  . سپیده مضطرب توي گوشی فوت کرد
  ؟خوبی لیلی. سلام دوست جونمـ 

  .  کردرنگی کملیلی اخم 
  ؟ تو چطوري. خوبم شکرـ 

  . سپیده لب گزید
  . باید ببینمتـ 

  . لیلی نگران شد
  ؟ چی شدهـ 
  ! ه اتفاقی افتادهیـ 

 افتاده باشد، نفسش بندکه اتفاقی براي سپیده  از این.  شدلیلی از جایش بلند
  :نگرانی در صدایش به وضوح حس شد و آمد
  . قلبم اومد تو دهنم؟ میگی چی شده یا نهـ 

  :سپیده خندید و صندلی چرخ دارش را به حرکت درآورد
  ! خیره. نگران نباشـ 

  . مو را به دست گرفت و قلمشانه کنار آغوشش گذاشت روي لیلی موبایل را 
  ؟بگو ببینم چی شده. ترسوندیم سپیده !خدا نکشتتـ 

لیلی اخم درهم . محبوبش را تعریف کردهاي  جریان گلزده  سپیده ذوق
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؟ ه از دوستش رسدـود کـیري رسیده بـه خـترش چـرد و دخـ از آن م،کشید
  ! و خشک را با هم سوازندتر   شد که  نمی،کی فکر کرداند  اما

  ؟گوشت با منه !لیلیـ 
سپس بیمارستان و . یاد اولین دیدارش با پدر نیکی افتاد. لیلی به خودش آمد

  ! دکتر سینا کیانی
   ...فقط. آره عزیزمـ 

  :سپیده گفت
  ؟فقط چیـ 

  :لیلی آرام پرسید
  ؟تو چه حسی به اون مرد داريـ 

فقط زیادي ها؟   یعنی نه که نداند،دانست چه بگوید نمی. سپیده سکوت کرد
  :آرام گفت. لیلی سکوتش را به فال نیک تعبیر کرد. کشید  میخجالت

  . زنگ بزن تشکر کنـ 
هاي  لیلی به حرف. بال درآورد ؛سپیده انگار که منتظر نظر مثبت لیلی باشد

  !  به یاد آورد یک روز هم او از کسی خوشش آمد،سر و ته سپیده لبخند زد بی
دلش از . مویش را نداشت بوم و قلمي  ز قطع کردن موبایل دیگر حوصلهپس ا

ي   مبادا جلسه،به ساعت نگریست! رنگ زندگی گرفته بود هاي بی رنگي  همه
سریع وسایل را جمع و جور کرد و به . لیا را فراموش کندي  مهم در مدرسه

  . سوي اتاق خوابش پرواز کرد
***  

ي  نحوهي  ود و دربارهـستاده بـادران ایـمروي پدران و   روبهخانم رضایی
 ،لیلی با شتاب در را گشود. کرد  می صحبتآموزان دانشتدریس و برخورد با 

 برگردد، پشت میز نشسته که آن  بیفرزاد.  داد و نفسی تازه کردفروآب دهان 
  . سپرد  میخانم رضایی گوشهاي  بود و به حرف

خانم . مع و خانم رضایی ادا کرد رو به ج"ببخشیدي"لیلی با صداي رسایی 
که  اینلیلی بدون . یمکت خالی اشاره کردنرضایی لبخند مهربانی زد و به 

کند، در جاي خالی نشست و کیف چرمش را روي میز اش  نگاهی به فرد کناري
  میان ابروهایش نشست؛ امارنگی کم اخم ،پاکمهر با دیدن فرهمند. گذاشت

بوي عطر شیرین لیلی فضا را معطر کرده . یدتوجه خودش را کمی کنار کش بی
خانم رضایی گوش هاي  را کمی جلو کشید و به حرفاش  شال زرشکی. بود
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 فرزاد را حس کرد، به سویش برگشت، با دیدن پدر نیکی نگاهسنگینی . سپرد
به تکان دادن سر ا او هم  سر تکان داد که متعاقبانهفرزاد مؤدب. متعجب شد
خواست از جایش بلند شود به ته   می دلش،خیلی جالب ؛دجالب بو. اکتفا کرد

درست روي نیمکت . گرفتاش   خندهگانه بچهاما با فکر این حرکت . کلاس برود
ارها خودش را لعنت ـب. دانندـودشان بـ خکه آن  بیودند؛ـسته بـفرزندانشان نش

  ! پاکمهر را ندیده بودکهمگر کور بود ؟  حواسش کجا بود،فرستاد
فقط دوست داشت از ! خانم رضایی را نفهمیدهاي  یچ کدام از حرفدیگر ه

  ! کجا که پدر نیکی پاکمهر نباشد هر؟ کجا ؛جایش بلند شود و برود
مادران و پدران ي  همه. پس از اتمام جلسه، به سرعت از جایش بلند شد

 رزندانشانـودند و از درس فـرده بـحاصره کـیچاره را مـایی بـانم رضـخ
کیف را در دست ي  شید و دستهـلو کـالش را جـعذب شـیلی مـل. یدندپرس یـم

نیم نگاهی به پاکمهر کرد، .  اکثراً زن بودند،به جمعیت نگریست. فشرد
  ! خصمانه

  وقت و که مگر بیکار استاصلا؟ برایش جالب بود چرا همسرش نیامده
.  خود کرد نثار"!به من چه"اخت و اند  شانه بالا! آید  میوقت به مدرسه بی

لیلی خیلی زود نگاهش را دزدید و به . فرزاد نگاهش را سنجاق نگاه لیلی کرد
 انگار که این پدر و ،ها رفتند که آن بعد از این. وش سپردـمادران پر حرف گ

خواستند که صحبت . دادند  میمادر، تنهایی صحبت کردن را به شلوغی ترجیح
پاکمهر موقر با . "شما بفرمایید" گفت فرهمند به پاکمهر نگاه کرد و آرام. کنند

 لیلی تعارفات را کنار "کنم شما بفرمایید   میخواهش"دست اشاره کرد 
  :گذاشت و رو به خانم رضایی گفت

  ؟ وضعیت درس لیا چطورهـ 
  :خانم رضایی با شنیدن لیاي معروف لبخند زد و عاقبت گفت

 با یکی از دونم چرا  نمیاما. دختر باهوش و با استعدادي داريـ 
  . ش سازش ندارهها کلاسی هم

  :لیلی معذب لب گزید که خانم رضایی ادامه داد
  .  بودجا اینکاش مادر پاکمهر هم اي  ـ 

  :یک قدم جلو برداشت. فرزاد به خودش آمد
  . من پدر نیکی هستمـ 

  :خانم رضایی لبخند زد
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  حالِ شما خوبه آقا؟ ـ 
  . فرزاد متواضع سر خم کرد

  . ممنونمـ 
زیادي هاي  انه شیطنتتاسفاما م. دخترهاي شما از نظر درسی عالی هستندـ 

  .سازند  نمیبا همسرکلاس  اصلادارند و 
  :لیلی گفت

تا حالا نشده چنین اخلاقی ازش . سازه  نمیباره که با کسی دختر من اولینـ 
  . ببینم

  :فرزاد گفت
   !اره، کاري با کسی ندارهذدختر منم تا کسی سر به سرش نـ 

لبخند زد، نگاهش میان پدر . گرفتاش  خانم رضایی از گارد پدر و مادر خنده
  . و مادر جوان در نوسان بود

ر گفت تا دیوار بشنود لیلی به د:  
 دختر  که از کجا معلوماصلاگید دختر من تعادل شخصیتی نداره؟   مییعنیـ 

  ؟کنه  نمیشما لیا رو اذیت
  ! خاطبش فرهمند بود و بساما م. فرزاد رو به خانم رضایی کرد

  .  باید شیطنت کنند،نا  بالاخره بچه؟ چنین حرفی زدمـ 
  :اختاند  لیلی شانه بالا

   از حرفتون کرد؟شه میاي  برداشتی دیگهـ 
  :فرزاد سرد گفت

نیکی اگر . در هر صورت بنده مسئول برداشت دیگران نیستم خانوم محترمـ 
   ...اره کاري به چیزي ندنذارهکسی سر به سرش 

  :رام گفتآیش را بالا آورد و ها خانم رضایی دست
  ! کنم  میخواهش؟ خانوم فرهمند؟ جناب پاکمهرـ 

لیلی عصبی دستی به پیشانی . انگار میدان جنگ بود.  به خود آمدندهر دو
 اند عجب دردسري شده. دید  نمیاي کاش پاکمهر را دیگر. کشید و چشم بست

  !خدایا
  کمی آرام شدندخانم رضایی وقتی دید 

ه  میتنها کاري کهـ  رو نسبت به هم ها ، ذهنیت بچه کهتونیم انجام بدیم این 
من . همدیگه رو دوست داشته باشند، نه مقابل هم گارد بگیرند  کهخوب کنیم



 p 51 فصل دوم

همچنین شما جناب بگید نیکی به لیا هاي  کنم تو خونه از خوبی  میپیشنهاد
 با همکنم این دوتا بچه   مید من خیلی تلاشباور کنی. پاکمهر، از خوبی لیا بگید

سازگار بشن، اما باور کنید مهار کردن و توجه به بیست و پنج نفر، گاهی از 
  . شه میخارج ام  عهده

  :کلاس اشاره کردي  با دست به تخته
  نوشته شده بود وها ت خط ناخوانا، بدـا دسـخته بـت تـوشه راسـگـ 
بودند که دیگر زده  نقدر مقابل این دو اسم علامتآ.  اسم نیکی و لیا،رویش روبه

  . کرد پاکمهر لبخند زد اما فرهمند اخم.  نداشتها تخته جایی براي علامت
تر   به هم نزدیککه اینبراي . بالا کسب کردندهاي   نمرههر دودختراي شما ـ 

 هاي  اسمکه اینبه جاي  ؛بینید که  میکلاس کردم اماي   رو نمایندههر دوبشن 
  .  نوشتنددر قسمت بدهارو خودشون هاي  دیگران رو بنویسند، اسم

دوست داشت نیکی کنارش بود تا محکم . پاکمهر دستی به ته ریشش کشید
  ! عجب سرتقی بود تک دخترش. بغلش کند و ببوستش

دیگر از . دوست داشت لیا را تنبیه کند. رو رفتـکر فـصبی در فـلی عـاما لی
  :لیلی گفت. خسته شده بوداش  گانه بچهدست او و کارهاي 

  لجا همـب قدر این کنیم؟ براي منم عجیبه که چرا این دوتا کار چهگید  میـ 
  . کنند می

  : کشیدیخانم رضایی نفس عمیق
نسبت  قدر اینچرا این دوتا که اما خیلی عجیبه . سا خیلی حرکاتشون بامزهـ 

   ...گیرن  میجبههبه هم 
. کج و معوج وارد کلاس شدي   و دختري با مقنعهناگهان در باشتاب باز شد

دختر نفس نفس زنان انگشتش را بالا آورد و . هر سه متعجب نگاهش کردند
  :گفت
  اجازه خانوم؟ ـ 

  :خانم رضایی گفت
  م نوگل؟نجاـ 

  :دخترك سبزه رو تند تند گفت
   ... نیکی رو هول داد،خانوم تو حیات مدرسه لیاـ 

نوگل ادامه . لیلی براي یک لحظه نفسش بند آمد. یدفرزاد پرهاي  برق از چشم
  :داد
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  . کنه  میدست نیکی شکسته داره گریهـ 
  : داد و تاکید کردفروسپس آب دهان 

   ...میگه درد داره ...کنه  میخیلی گریهـ 
هاي  لیلی مستاصل با قدم. پاکمهر هراسان و نگران از کلاس بیرون رفت

دوست داشت موهاي لیا را دانه دانه .  شدسست و دلی لرزان به دنبالش روانه
  . بلعید  میکرد و لیلی را  می زمین دهن باز،کاشاي  . بکند

***  
کرد   میحس. پیچید  مینیکی روي زمین نشسته بود و از شدت درد به خود

 مثل بیدبود و رسیده ـلیا ت. ودـنده شـا کـتش از جـکن است دسـر آن ممـه
  !رو شده بود  روبهها ین صحنهلرزید، مگر چند بار با ا می

  . طاقت دیدن درد دخترك را نداشت. فرزاد هراسان کنار نیکی زانو زد
  ؟ نیکی بابایی چه کردي با خودت ...نیکیـ 

فرزاد ترسیده دست زیر . کرد  میگریست و بابا بابا  مینیکی از اعماق وجود
  :درک هق نیکی هق. زانوي دخترك برد و با یک حرکت در آغوشش کشید

   ...میرم از درد  میدارم ...درد دارمـ 
 ... دخترمشه مییز درست ـه چـهم ...زیزمـاش عـآروم ب. ون دل باباـجـ 

  . چشماتو ببند
به دست زده  بیرونهاي  با چشم. دهانش جاري شدي  وشهـیکی آب از گـن

  :کبودش نگریست و بریده بریده پرسید
   ...ترسم می ...می ... بشهقطع ...دستم ...اگه ...اگه. بابا جونـ 

نیکی نفس عمیق کشید، . گذاشتاش  فرزاد کم طاقت سر دختر را روي سینه
در آن لحظه حس امنیت سراسر . را نوازش کرداش   شامه،عطر خنک پدرش

  . وجودش را در برگرفت
ش موهایش را بوسید و آرام در گوشش جکج و معوي  فرزاد از روي مقنعه

  :نجوا کرد
  ؟تو به بابا اعتماد داري. شه نمیهیچی ـ 

در همان حال سر تکان   وبیشتر در آغوش فرزاد پنهان کردرا نیکی سرش 
  . داد

 لیلی شرمسار به این منظره نگریست؛ رو به خانم مددي گفت تا وسایل 
آن هم با . توانست در این شرایط پدر و دختر را ترك کند نمی. نیکی را بیاورد
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   !چقدر شرمسار بود و سرافکنده.  داده بوددست گلی که لیایش به آب
 ،خانم رضایی مبهوت سر تکان داد.  دورشان جمع شدندآموزان دانشي  همه

 لیاي آرام و مؤدب چنین کاري را با دوستش کرده باشد، متعجب که ایناز فکر 
  . گنجید  نمیاصلا در باورش. شد

  :خانم مددي دست لیا را گرفت و خم شد در صورتش
  ؟ي بود که با دوستت کرديکار چهاین ؟ لیاـ 

ترسید که حتی زبانش بنده آمده قدر   آندخترك. را تار کرد لیا اشک دیدگان
حال . دست راست بود نیکی ؟کرد  میکردند چه  میاگر دست نیکی را قطع. بود

  ؟ اصلا چرا نیکی را هول داد؟ نوشت  میتکالیفش را با چه
حال آن دو . رفت و دست لیا را کشیدلیلی وسایل را از دست خانم مددي گ

  :لیلی مستاصل گفت. شدند  میبودند که به دنبال فرد مجروح روانه
  !آقاي پاکمهرـ 

یعنی نه که . اشین رفتـوي مـه سـشنود بـدایش را بـ صکه آن  بیفرزاد
. نگران نیکی جانش بود که حتی نتوانست لیا را توبیخ کندقدر   آن!نهها؟  نشوند

  ام فرزاد توبیخ کردن بود؟اصلا در مر
یش ها فشرد که دخترك سیل اشکقدر   آندست لیا را. لیلی به خود جرات داد

  :لب گشود. بیشتر روانه شد
  .  یه لحظه لطفا!آقاي پاکمهرـ 

با دیدن فرهمند و دخترش دندان قروچه رفت و . فرزاد به پشت سر برگشت
چقدر . شد  مینش خارجربطی از دها  بیدر آن شرایط نباید حرف. چشم بست

  ! سخت بود خوددار باشد
  :لیلی آرام گفت

  کجا میرید؟ـ 
  ؟ این هم سؤال بود!کجا را داشتند که بروند. مرد ریز شدندهاي  چشم

  ! بیمارستان خانومـ 
  :لیلی دست به پیشانی کشید و ناراحت گفت

   ...کهام   شرمندهقدر اوندونم چی بگم تو این شرایط آقاي پاکمهر،  نمیـ 
  . ش شدت گرفتهق هقنیکی 

   ...آخ دستم. بابا بیا بریمـ 
  :با گریه گفتلیا 
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  .  بریمجا اینمامانی بیا از ـ 
  :فرزاد گیج از امر و نهی کردن دخترها، رو به لیلی گفت

  . پیش اومده ،اتفاقه دیگهـ 
  .  بیشتر شرمگین شد،لیلی از برخورد به جاي فرزاد

  :دلجویانه گفت
  . همراهتون بیامبذارید منم ـ 

  : میان ابروهایش نشسترنگی کمفرزاد اخم 
  .  لازم نیستاصلاونم اما نممـ 

  :لیلی پافشاري کرد
  . بذارید بیام. تره  خیالم راحتيرطو این. کنم  میخواهشـ 

  . بارید  میاز زمین و آسمان برایش.  کشیداي فرزاد پوف کلافه
  . دونید  میهر جور صلاح. باشهـ 

در آن شرایط دلش براي نیکی . یکی را در دست گرفتـگ نـی رنـبف آـلیا کی
   !مانند ماه پیش خودش؟ یعنی نیکی هم درد داشت. بیچاره سوخت

قدر   آن. به لیا نگاه کند، سوار ماشینش شد و در را محکم بستکه آن  بیلیلی
مثل تواند   میدانست  نمیزد،  می حرفهر دخترك یک کلمـه اگـود کـبانی بـعص

  ؟خوددار باشد؛ یا نهپاکمهر 
در افکارش . لیا ترسیده کیف نیکی را در بغل گرفت و به بیرون چشم دوخت

 کرد و به او خنگ  نمیاش لوي دوستانشان مسخرهـیکی جـر نـاگ. زد  میهـپرس
کوچکش لرزید، ي  چانه. رفت  نمیشد و از کوره در  نمی شاید عصبی،گفت نمی

  : گفتکنان فین فین. تید غلاش اشک شوري از روي گونه
   !مامانـ 

دنده را عوض کرد و به . باز شداش  بینیهاي  لیلی از شدت عصبانیت پره
  . لیا بغ کرده شانسش را امتحان کرد. جلو چشم دوخت

  !مامانیـ 
  .لیلی جوابی نداد
یش را ها لیلی چشم. با صداي بلندي شروع به گریستن کرد. بغضش ترکید

  :بست و عصبی غرید
  . من دیگه مادر تو نیستم. مامان  بیامانمـ 

  :کنان گفت هق لیا هق
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   ...مامان خوبم. اون شروع کرد خدا   بهـ
  :لیلی از اعماق وجود فریاد کشید

پسرهاي ، تو با دختر. تري به اسم لیا ندارمـگه دخـن دیـم. زنـرف نـحـ 
، این همه این همه سال با رفتار خودم بزرگت کردم. خیابونی هیچ فرقی نداري

 ...گذشت داشته باش ...خشنده باش، مهربون باشـم بدخون یـ موشتـو گـت
خواي خستگی رو از تن من   میمن؟ همین طوريهاي  هیچی؟ اینه جواب محبت

کنم؛ اون وقت تو این   میشق تو زندگیـه عـو، بـراي تـن دارم بـ؟ مدر بیاري
  ؟منو میديهاي  جوري جواب زحمت
ر هوا دلیا را نشانه بگیرد که ي   تا براي اولین بار گونهدستش را بلند کرد

  :دستش را مشت کرد و با صداي مرتعشی دخترك را مخاطب قرار داد. ماند
ذارم  ذارم بري مدرسه نه می نه می. دـ شومتم ...یاـد لـم شومـگه تـدیـ 

. دم خیلی زود شوهرت می. سواد بمون یـ باقتـشین کنج اتـب. ونیـدرس بخ
  . سه براي تو انگار خوب نیستمدر

  :یش شدت گرفتها لیا ترسیده اشک
   ...توروخدا ...غلط کردم خدا   به...خداه بـ 

  : گفتآلود لرزید بغضاش  لیلی چانه
 اصلا؟ مگه میدون جنگه. ادب ي بی امروز منو سنگ روي یخ کردي دخترهـ 

   ؟فتهاون لیاي مهربون کجا ر؟  پرخاشگر شديقدر اینتو به کی رفتی 
 فرستاد چه  نمیاگر مادرش او را به مدرسه. لیا به حد مرگ ترسیده بود

 آخ حتی دلش براي دعوا ، مبصر بودنش،خانم رضایی مهربانش! واي؟ کرد می
  :ناله کرد. شد  میبا نیکی پاکمهر هم تنگ

   ...مامان توروخداـ 
  . شنید  نمیلیلی انگار که التماس دخترك را

  !کنم می الان تصادف. ساکتـ 
مادرش قرار گرفته بود هاي  تحت تاثیر حرفقدر   آن.یش را بستها لیا چشم

او هنوز خیلی کوچک ! واي؟ کرد  میاگر ازدواج. که هر آن ممکن بود جان دهد
  ! ها بود براي این حرف

***  
 نیکی به دست ،پس از گچ گرفتن.  دست نیکی شکسته،دکتر تشخیص داد
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توانست   نمیحتی.  اسیر شده بود نگریستراستش که در حصار باند و گچ
، لیلی مهربان نگاهش کرد. کوچکش را تکان دهدخواهد انگشتان  می کهطور آن
خجالت روي تخت نشست و دست سالم نیکی را در دست گرفت و خفیف  بی

 نگران مادري که هیچ وقت تا به نگاهنیکی متعجب از این ابراز علاقه و . فشرد
دستی به روي موهاي از . لیلی بغض کرد. را نگریستحال حس نکرده، لیلی 

  :نیکی کشید و گفتي  مقنعه بیرون زده
  ؟خیلی درد داري قربونت برمـ 

تنها کسی که در نگاهش نگرانی خالصانه . دختر حبس شدي  نفس در سینه
مادري نداشت تا این گونه گاه  هیچ! هربانش بودـوگلِ مـزد مامان س یـ موجـم

لیا به دیوار چسبید و به . کشد و نگاهش کندـورتش بـو صر ـت روي سـدس
 روي صورت کسی جز خودش نگاه کند و قربانش که ایناز . مادرش نگاه کرد

  . برود حسادت ورزید
نیکی را گرفت و لبخند محزونی روي هاي  لیلی با انگشت شست نم چشم

  . یش نشستها لب
 که مثل دختر خودم خدا  ه ب.تو با لیا براي من هیچ فرقی نداري. عزیزمـ 
  . مونی می

  :لیلی پر بغض افزود. چشمش غلتیدي  اشک از گوشه. نیکی احساساتی شد
گیم با هم خوب باشید، واسه جلوگیري از   می به شماها  مامان بابا، ماوقتیـ 

  . همین روزاست
  :نیکی نالید

   .ببخشیدـ 
  . به خود فشردچسباند و محکم اش  درنگ سر دخترك را به سینه  بیلیلی

خداروشکر . رو این جور تو بیمارستان ببینماي  دارم هیچ بچهـت نـن طاقـمـ 
  !سرت صدمه ندید جواب مادرتو چی بدم

مادر لیا قرار گفت و هاي  تحت تاثیر حرف. نیکی درد دستش را فراموش کرد
 عطر ،یش را بستها چشم. حتی در زبانش نچرخید بگوید مادرم رهایم کرده

در دل به حال لیا غبطه خورد که چنین . یش فرستادها هـه ریـ زن را برینـشی
 خوش به حال لیا که ،یشتر فکر کردـمی بـک. بایی داردـبو و زی مادر خوش

خودش را بیشتر در آغوش گرمِ لیلی پنهان . سوز است مادرش نگران و دل
  . ستآغوش، آغوشِ مادر لیاترین   آرام،حس کرد، بعد از آغوش پدرش. کرد
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درد "پرسید   میاهیـگ از هروازش کرد و ـترك را نـمر دخـلی آرام آرام کـلی
مقنعه از . لیا بغ کرده از اتاق خارج شد. کرد  می آرامی ادا»نه« که نیکی "؟داري

یش ها روي صندلی راهروي بیمارستان نشست و به اشک. سرش افتاده بود
  ؟کرد  میگرفت چه  میاواگر نیکی مادرش را از . جاري شدن دادي  اجازه

***  
  :سینا خندید

  ؟شده مدرسه رفتن دخترهاي شمااي  عجب برنامهـ 
  . یش را بست و نفس عمیق کشیدها فرزاد کلافه چشم

هاي  اما وقتی چشم. خواست مثل خودش برخورد کنم سینا  میخیلی دلمـ 
  . انگار زبونم لال شده باشه.  دیدم دلم نیومد روفرهمندي  شرمنده
  :یش نشستها ا تبسم روي لبسین

خداروشکر عشقِ عمو صحیح و . یقـیست رفـکی نـو شـزرگی دل تـدر بـ 
   ...شه مینگران نباش یک ماهه دیگه گچ دستش باز . سالمه

با دیدن دخترك یاسی رنگی که . فرزاد مستاصل به انتهاي راهرو نگریست
نا رد نگاهش را سی. تعجب شدـگرفت، م  مییشتر اوجـحظه بـر لـیش هها اشک

  .  مبهوت شدندهر دوگرفت، با دیدن لیا 
  :سینا لب گشود

  . مشخصه خیلی پشیمونهـ 
انگار که مادرش را کوچک کرده . ظلومِ لیا نگاه کردـشستن مـه نـرزاد بـف

  :سینا افزود. یش نشستها  روي لبرنگی کملبخند . باشند
دردسر درست  قدر این کوچولو موچولو هستن، چطور قدر ایناین دوتا ـ 
  ؟کنن می

  . فرزاد خندید و مشتی به بازویش زد
  ! فلفل نبین چه ریزهـ 

  :شدت گرفت؛ بشکنی در هوا زد و گفتاش  سینا خنده
  . یزهتبشکن ببین چه ـ 

با دیدن پدر قد بلند و جدي نیکی قالب تهی کرد؛ اما باید . لیا سر جنباند
آرام از جایش بلند شد و به . کرد  میگذاشت و طلب بخشش  میخجالت را کنار

  . سوي دو مرد قد بلند رفت
لیا . لند بدون مقنعه نگریستندـو بـترك مـه دخـتعجب بـرزاد مـینا و فـس
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  :یش را با پشت دست پاك کرد و آرام گفتها اشک
  ! ببخشیدـ 

رفت، کنار پاي لیا زانو   میکوچک ضعفهاي  سینا که دلش براي دختربچه
سپس سر بلند کرد به فرزاد نگریست . ا بین انگشت فشردزد و بینی سرخش ر

  :و گفت
  . موش کوچولو میگه ببخشید؟ بینی میـ 

  . اختاند  فرزاد جدي یک تاي ابرو بالا
  ؟دوست رفتارکنیدتا قول میدي از این به بعد با هم مثل دو ـ 

  . لیا بغضش ترکید
  !  بدهفقط تورو خدا نذارید مامانم منو شوهر. هرچی شما بگیدـ 
رزاد مبهوت به سینا ـف. ي گریستها هاي  رد وـاز کـانش را بـپس دهـس

 سینا نتوانست خوددار باشد، در یک حرکت لیا را در آغوش کشید و. نگریست
لیا از شدت خجالت دست مقابل صورتش گذاشت . روي فرزاد قرار گرفت روبه
  :کنان گفت هق و هق

  . خنگ خدا ...گفت. گفت ...نیکی به من ...ببخش. ..منو ...من ...عمو توروخداـ 
 ! نظرش خواستنی و زیبا آمددرقدر این دختر ـچ. ردـگاهش کـذ نـناف فرزاد

  :دست روي سرش کشید و گفت
  . گریه نکن عموـ 

  . لیا دست فرزاد را گرفت
   ...توروخدا. توروخدا بگو مامانم منو شوهر ندهـ 

خوردنی قدر   آن دختركکه اینفرزاد از .  مرد نتوانستند نخندندهر دواین بار 
یش را پاك ها را ادا کرد، لیا را در آغوش کشید و با پشت دست اشکاش  جمله
  :سینا گفت. کرد
  ؟مامان گفتهـ 

  . لیا سر تکان داد
  :سینا افزود

  . به بابات بگو نذارهـ 
  . لیا بغض کرد

  . ندارمـ 
  !  ریختحس کردي چیزي در دلش فرو. فرزاد مردد نگاهش کرد
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  :پرسید
  ؟چیـ 

  :لیا حسرت بار گفت
  .  اما ندارمذاشت، نمیشاید اگر بابا داشتم ـ 

  .  حس غریبی به گلوي مرد چنگ زد
  : گفتکنان فرزاد نگاه کرد و التماسهاي  لیا در چشم

من  ...منو بفرسته مدرسه ...بگو ...به مامانم بگو. تورو خدا منو ببخش عموـ 
  ! ودوست دارم عمرو مدرسه 

را سرش نار زد و دلسوزانه ـورت کـترك را از روي صـوهاي دخـفرزاد م
  . بوسید

  :دلجویانه گفت
تونه   می مگه آدم...؛ نگران نباشهفتـیزي گـه چـردي یـت کـمامان رو اذیـ 

  ؟دخترش رو رها کنه
  :در همان گفت. لیا سر افکنده با نوك موهایش بازي کرد

  ! جلو شما یخِ روي سنگ شده عموگفت . گفت دیگه دخترش نیستمـ 
  :سینا خندید و دست مقابل دهان گذاشت

  .  این دوتا خیلی باحالن فرزادبه مولاـ 
  :سپس خم شد در صورت لیا

  . نه یخِ روي سنگ. سنگ روي یخ عموـ 
  :لیا لب ورچید

ترسم از شوهر   میمن. کنی  میبعدم گفت بشین توخونه یا شوهر! همونـ 
  !  ترسناکنشوهرا خیلی! عمو

بود، زده   مادرش این قدر کوبنده با او حرفکه ایناز . نما خندید فرزاد دندان
  . شد دلگیر

 خواستنی قدر اینحداقل از الان که ! لیا را دوست داشت. لیا را به خود فشرد
  . زد  میو خوشمزه حرف

  :آرام گفت
  ؟ معامله بکنیمهبیا یـ 

  . ندش را باز کردبلهاي  مژه. سیاهش درخشیدهاي  لیا چشم
  . هرچی باشه قبولـ 
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  :فرزاد مهربان گفت
تو هم از امروز به بعد . زنم که تو بیاي مدرسه  میمن با مامان لیلی حرفـ 

  ؟شی میبا نیکی دوست 
  :سینا چشمکی نثار لیا کرد و افزود

  . گفتم قبوله  میمن بودم رو هواـ 
  :خندیدزده  هاي غم با چشملیا کودکانه 

  ! قبولهـ 
***  

در همان حال در . دلیلی موهاي نیکی را باز کرد تا با گیره سر مرتب ببند
. اثري از نیکی مغموم نبود. اتاق باز شد و فرزاد دست در دست لیا وارد شد

  :نگاهی به لیلی کرد
  ؟خسته شدیدـ 

  . لیلی معذب از جایش بلند شد
ذرت خواهی کنم از همسرتون مع  میقط از جانب من خواهشـف. ه اصلاـنـ 
  .  کردندگی بچهبالاخره ان  بچه. کنید

  . یش خیره نشودها فرزاد سعی کرد به چشم
دونم شیطون   مینـده؛ مـیش اومـ پهـقیه کفاـات. ق باشماستـته حـدرسـ 

  . گولشون زد وگرنه نیکی و لیا دخترهاي مهربونی هستند
  :لیلی رو به لیا کرد

 میدوارم اتفاقات اخیرو فراموش کنیدا. شه میش عوض ا لیا از فردا مدرسهـ 
نو خیلی ـتارتون مـشما با رف ... رودرسهـو مـن تـرخورد اون روز مـب و البته

   ...ببخشید اگر اون روز صدامو بالا بردم. شرمنده کردید
  ! لیا دست فرزاد را فشرد که یعنی یک کاري کن

  :نیکی گفت
  ! نهـ 

  :رو به پدرش کرد
  ! بهش بگو نره یه مدرسه دیگه. لی مهربونهبابا، مامانِ لیا خیـ 

  . رنگ دخترك زداي  قهوههاي  لیلی لبخند زد و چشمکی به سوي چشم
ش عوض بشه تا یاد بگیره ا م شده؛ باید مدرسهوفرصت دخترم تم. نه دیگهـ 

  .  چطور برخورد کنهشبا اطرافیان
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  :گفتو  پلک زد فرزاد چندین بار
دیگه بیاین یک شانس . تاه بیاید خانم فرهمندحالا به خاطر من این بار کوـ 

   ...به دختراي گلمون بدیم
  :لیلی مردد گفت

  . زنه  میدونم شیطون باز این دوتا رو گول مین منـ 
  : زدرنگی کمفرزاد لبخند 

  ! اطراف دخترهاي ماستاش همهدونم شیطون کار و زندگی نداره،   نمیمنـ 
رست مانند دختران هجده ساله رنگ زد، د  میوقتی لبخند. لیلی خجل خندید

در دل احسنت گفت که هرازگاهی . از نجابت زن خوشش آمد. کرد  میعوض
  . گیرد  میسرش را پایین

  :لیلی گفت
  . در هر صورت من تصمیم رو گرفتمـ 

  :فرزاد دست لیا را گرفت
من لیاررو مثل نیکی خودم دوست دارم خانوم فرهمند، از . لیا رو ببخشیدـ 

  . کنیدخوام بزرگواري کنید؛ این بار رو گذشت   میشما هم
  : لب زدود،نیکی که عجیب مهرِ مادر لیا به دلش نشسته ب

  . بابایی بگو نرهـ 
. لیلی سرش را بلند کرد و به لیا نگریست. فرزاد مستاصل به زن نگریست

 را به ها باید فرصت. انگار که واقعا این دو دختر منتظر یک فرصت باشند
  . آرام گفتي  یش نشست و باشهها  روي لبرنگی کملبخند !  بخشیدهمدیگر

  . کشیداي  نیکی از روي تخت جیغ خفه
  !واي مامان لیا شما خیلی مهربونیـ 

چقدر دوست داشت خدا . نیکی نگاه کرد سر بلند کرد و به پدرزده  لیا ذوق
  ؟بود ؛زیادي که نبودي  خواسته نیکی به او بدهد یک پدر مانند پدر

مقابل . دست دخترك شکسته بود، اما انگار که پاهایش هم ضعف داشتند
  :یش را از هم گشود و رو به پدرش گفتها حسرت بار لیا دستهاي  چشم

  !باباییـ 
 ،یشیداند  با خود. لیا بغ کرده کیف را در دست فشرد و به مادرش نگاه کرد

 به جایی ،آورد ی موگرنه او هم کمی لوس بازي در! حیف که جا و مکانش نبود
ر خورد  نمیکه ب!  
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  :ت نیکی را نوازش کرد و گفتحال  خوشلیلی مادرانه موهاي لخت و 
  !نیکیـ 

 چه ؛ خوش به سعادت لیا،در دل افزود. نیکی با تمام وجود زن را نگریست
  موهاي لخت و سیاه لیلی،. نمود ها می درست مانند پرنسس !مادر زیبایی دارد

. شد لیلی باشد  میپوست روشنش داشت و همین امر باعثرمونی زیبایی با ها
  :نیکی آرام گفت. خاص و جذاب

  !بله مامان لیاـ 
تا به حال .  خوشش آمد"مامان لیا "چقدر از لفظ . شدتر  لیلی لبخندش عمیق

یف دخترك ـنرم و لطي  ونهـخم شد و گ. گونه خطاب نکرده بود کسی او را این
  :را بوسید و گفت

خیلی مواظب  .ام بگو خیلی شرمنده.  من به مادرت سلام برسوناز جانبـ 
 سلامت همیشه انشاءاالله. تونی شیر بخور  میخودت باش دخترم باشه؟ تا

  .  گل دختریباش
هر هاي  چه در چشم. فرزاد روي دخترش ثابت شدهاي  مردمک چشم

  ! شاید حسرت و شاید هم سر افکندگی! زد؟ خدایا  مییشان موجدو
 او هم که آنبه خیال . قابل لیا کم نیاورد سر تکان دادـ مکه آنراي ـکی بـنی

  . مامان سوگل جانش را دارد
  . چشم مامان لیاـ 

  :لیلی رو به فرزاد کرد و آرام لب زد
  !م جناب پاکمهرتاسفبراي اتفاقات امروز خیلی مـ 

 ،ه کرد پلک بزند، به لیلی نگاکه آن بی. حتی اخم هم نکرد. فرزاد لبخند نداشت
بارد، چرا باید مرد   میآلایشی از سر و رویش  بیزنی مانند لیلی که سادگی و

نداشته باشد؟ کمی بیشتر به افکارش بال و پر داد، شاید همسرش فوت کرده 
ش به حال لیا ـدل. وردـر خـگاهش روي دخترك کوچک کنار پایش سـن. باشد

  : داد و رو به لیلی گفتفروآب دهان . سوخت
  . کنم  میهشخواـ 

  :سپس با لبخند به دست دخترش اشاره کرد
  ! حساب شده باشیم خانم فرهمند  بیکنم دیگه  میفکرـ 

لیا . زد  میزن موجهاي  به لیا نگریست، هنوز رنجش در چشم. لیلی سرخ شد
  :رو به مادرش گفت
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  ؟مامانی هنوز دلخوريـ 
  :لیلی آرام گفت

  . زنیم  میش حرف خونه دربارهـ 
کاش مادرش او اي  . یش را صلیب وار در آغوش کشیدها  کرده دستلیا بغ

  ! کاشاي  . را ببخشد
. گفت  می حسرت بار دخترها چیز دیگرينگاه اما ، قصد رفتن کردندهر دو

به . پدرش گذاشت و مظلوم به پشت سر نگریستي  نیکی سرش را روي شانه
؟ به همین زیبایی و شد او هم مادري مانند لیلی داشت  میچه! لیلی و دخترش

قطره اشکی از  !داشت خدایا کمترز از لیا ـه چیـگر چـ م!هربانیـمین مـه هـب
اراحت نکند، ـبراي آن که پدرش را ن. لتیدـروارید غـانند مـشمش مـچي  گوشه
مادري را، که مانند خار   بیبست تا دیگر حقیقت تلخ! آري. یش را بستها چشم
  . ندسوزاند، نبی  مییش راها چشم

 نفس پر دردي کشید و دست مادرش را در ،لیا! و اما پشت سر پدر و دختر
 کمی ،پرامنیت !خواست  میقدر دلش آغوشی مانند پدر نیکیـچ! شردـت فـدس

  ! اخمو و قد بلند
  :لیلی آرام گفت

  ؟کنی  نمیبا دوستت خداحافظیـ 
هاي  فچقدر حر. لیا زل زدهاي  در چشم. یش را گشودها نیکی مظلوم چشم

نیکی طعم محبت لیلی زیر !  دختر نهفته بود، خدایاهر دوهاي  ناگفته در چشم
اي  با یادآوري آغوش ده دقیقه !توانست دل بکند  میمگر. زبانش مزه داده بود

  . یش نشستها لیلی که آرامش کرد، تبسمی روي لب
  :غمگین دخترها نگاه کرد و متعجب رو به نیکی گفتهاي  فرزاد به چشم

  ؟کنی  نمیبا دوستت خداحافظی؟ نیکیِ باباـ 
  :نیکی مغموم لب ورچید

  . خداحافظ. باشهـ 
  :لیا آرام کیف آبی رنگ نیکی را به دست پدرش داد و گفت

  ؟کنی  میبخوانیم و بنویسیم رو حلهاي  حالا چطوري تمرینـ 
نیکی که تازه انگار به این مسئله رسیده باشد به پدرش نگاه کرد؛ رو به 

  :د پرسیدفرزا
  ؟نویسی  میبابا برامـ 
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  :فرزاد رو به زن گفت. لیلی نتوانست خوددار باشد خندید
  . هم بنویسیمرو شون ها باید مشق !شدهاي  بینید چه زمونه میـ 

  .  دادفرولیلی آب دهان 
  . زیاد بهش فشار نیارید. کنه  میخانم رضایی وضعیت نیکی رو دركـ 

  :پرسید.  مادرش را یک بار امتحان کرد شانس دیدن،نیکی رو به لیا کرد
  ؟تو میاي برام بنویسیـ 

لیلی دست .  یک اشاره بودمنتظر. لیا از خدا خواسته به مادرش نگاه کرد
  :دخترك را در دست گرفت و رو به نیکی کرد

  . لیا براي جبران کاري که کرده، هر کاري از دستش بر بیاد انجام میدهـ 
  : ریز نقشش گفتخم کرد و به دخترك سپس سر

  ؟مگه نه لیاـ 
  . لیا سر تکان داد

  . چشمـ 
  :فرزاد افزود

  . گذرونید  می وقتبا هم بیشتر جوري این. خیلی خوبهـ 
.  هیچ کدام قصد رفتن نداشتند،اما جالب بود. یشان تهَ کشیدها دیگر حرف

  :کرد و رو به لیلی گفتجا  جابهعاقبت فرزاد نیکی را در آغوش 
  . وقتتون رو در اختیارمون قرار دادین ممنونم که ایناز ـ 

  . لیلی تبسمی روي لب نشاند
  . برمیاد حتما بگیدام  اگر کمکی از عهده. کنم  میخواهشـ 

  :به رسم ادب گفت. زن خوشش آمدي  فرزاد از پیشنهاد محترمانه
 این لطف شما رو. انوم فرهمندـردید خـمک کـیلی کـم خـهجا  مینـا هـتـ 
  . رسونه می

  : کرد و آرام گفتگرد عقبلیلی 
  . تون با اجازهـ 

سپس دست لیا را در دست گرفت و پدر و دختر را ترك کرد، با آرامش از 
اش  دید و از این همه حمایت مادرانه! مرد دید. عرض خیابان عبور کردند

دید که چگونه خودش را سپر بلاي دخترش کرده و جلوتر از آن . خوشش آمد
  ! شت که مبادا خطري دخترك را تهدید کنددا  میقدم بر

بغضی که مانند سیب در گلویش جا خوش کرده و هیچ ! نیکی بغض کرد
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  .  دادنش نبودفروجوره امکان 
فرزاد . حتی دلش براي از خیابان گذشتن با زنی مانند لیلی حسرت خورد

  . متوجه حال دگرگون نیکی شد
  :براي آن که جو را عوض کند گفت

  ؟ رکم چی دوست داره شام بخورهامشب دختـ 
  :نیکی بغض کرده گفت

  ! هیچیـ 
  :فرزاد به شوخی گفت

  بگیم مامان سوگل برامون درست کنه؟؟ غذاي جدیدهـ 
  . خوام نمیـ 

  . مرد درمانده پوف کلافه کشید و نیکی را روي صندلی عقب ماشین نشاند
ت داري؟ خواي برات بخرم؟ از این غذاهاي فرانسوي که دوس  نمیچیزيـ 

   ...اممم؟ چی بود اسمش
دوست را  ها چقدر پاییز سرد و یخبندان این روز. نیکی به بیرون خیره شد

گرفت و مانند لیا از عرض   میاما اگر شخصی مانند لیلی دستش را. داشت
  :آرام گفت .شد میتر  کرد؛ پاییزش دلچسب  میخیابان ردش

  . نهـ 
انگار خار به . رنگ نیکی را نگریستي ا غمگین قهوههاي   چشمآیینهفرزاد از 

از دیدن تر  در این دنیا هیچ چیز برایش لذت بخش. قلبش فرو کرده باشند
 نیکی بخندد به شوخی که آنبراي ! هیچ چیز! خندان دخترکش نبودهاي  لب

  :گفت
  ؟یعنی چیزي هوس نکردي نیکی باباـ 

  :رسد لب زد  می از ته چاه به گوشرنیکی با صدایی که انگا
  ! نهـ 

  . یش را به هم کوباندها دستزده  ذوق. فرزاد کوتاه نیامد
  حتی بستنی قیفی؟ اونم از نوع شکلاتی؟ـ 

هیچ اش  اما این بار نیکی. دانست بستنی خوردن در سرما را دوست دارد می
  ! تا فرزاد باور کند،گفت نه  می اما به چه زبانی؛خواست، هیچ چیز  نمی،چیز
  . مخور  نمینه باباـ 

یش را ها توانست شیطنت  میهمین یک شاخه گل را در زندگی داشت؛ مگر
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  . نبیند؟ حاضر بود براي لبخندش جان دهد
  :دست دور فرمان گذاشت و گفت

  ؟بریم شهربازي؟ پدر دختريـ 
  :رمق گفت  بینیکی

  ! میام نبا این دست. نه باباـ 
نیکی را خیره نگاه  آیینهاز . فرزاد از این همه گوشه گیري دختر کلافه شد

  . کرد
  قلبِ باباش کیه؟ـ 
   ...ـ 
  نفسِ باباش کیه؟ـ 

 دختر. نگاه کرداش   به نیکیآیینهمیانشان، از دار  عناـکوت مـجب از سـمتع
 بارها ،نیکی مظلوم. نمود  مییش بارانی جلوهها ناراحت بود که چشمقدر  آن

  . یش سرازیر شودها پلک زد، که مبادا اشک
رتق و ـتر سـدخ. دـیره شـخاش  یـشیرینی زندگهاي  ت به چشمرزاد مبهوـف

زاي  غریبانه به گوشهقدر   آنحاضر جوابش گاهی کرد و در لاکش فرو  میک 
غریبانه به قدر   آن.خواست سرش را به دیوار بکوباند  میرفت که دلش می

 داد و به فروآب دهان . نگریست که قلب ِ مرد احساس سنگینی کرد  میبیرون
  . عقب برگشت

  ؟ریزه  میزندگی من چرا داره اشکـ 
  :نیکی لب ورچید

  . خواد میرو  دلم مامان سوگلـ 
 مادر لیا را که ایناما از ! نه ؛ها نه که مادربزرگش را دوست نداشته باشد

 شد مادر لیا یک ساعت دیگر کنارش  میثلا چهـم. شد یـ مرمشـد شـب کنـطل
  ؟ بست  میش را با گل سرموهای  وکرد  میماند و بغلش می

  . فرزاد موهاي دختر را نوازش کرد
 این که گریه ،قلب بابا. نیکی خانومم. اشکی برههاي  بابا قربون این چشمـ 
  . زنیم مامان گلی بیاد  میالان زنگ؟ نداره

  :صدایش لرزید. یش را با دست سالم پاك کردها نیکی اشک
  ؟واقعا میادـ 

  . لب زداش  ردانهقراري د  بیفرزاد متعجب از
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  . معلومه که میاد. آره عزیزدلمـ 
یش را بست ها چشم. نیکی نفس عمیق کشید و سرش را به صندلی تکیه داد

  . تا بیشتر از این پدرش را نرنجاند
***  

  :را به تن کرد و با صداي بلند گفتاش  ورزشیهاي  لباس
  ؟نیکیِ باباـ 

وي آن را نداشت تا به پدرش حتی ر. در اتاق کز کرده بودزده  نیکی خجالت
را خودش اش  تا به حال کارهاي شخصی. هنش را تن کنداتواند پیر  نمیبگوید
ارهاي ـونه کـود، چگـکسته بـتش شـاما حال که دست راس. داد  میانجام

اش  از فکر تنهایی ؟رفت  میداد؟ چگونه دستشویی  میرا انجاماش  صیخش
  . یش را درآوردها جورابآرام با دست چپ . یش شدت گرفتها اشک

در همان حال نیکی را . یش نزدیک کردها را به لباش  فرزاد فنجان قهوه
  :مخاطب قرار داد

  نیکی خانومی؟ـ 
. قلبش دوتا یکی زد هاي تپش. اختاند  نشنیدن صداي دخترك ترس به جانش

. در قامت در نمایان شد. پا تند کرد و به سوي اتاق صورتی رنگ دخترك دوید
هن آبی رنگش خیره شده اکنج تخت نشسته بود و به پیراش  سک ویترینیعرو
  . بود
  ؟دي عزیزم چرا جواب نمیـ 

  :نیکی آرام پرسید
  ؟مامانی کی میادـ 

ی دخترش . از فکر خجالت نیکی حس بدي داشت. فرزاد روي تخت نشست ک
  بزرگ شد؟ 
  :آرام گفت

  . نیم ساعت دیگه میادـ 
  . ت گرفت نیکی را در دسپیراهنسپس 

  ؟چرا صدام نکردي. قربون دخترم برمـ 
  . نیکی سرش را خاراند

  . کشم  می...می. خجالت ...خجالتـ 
 کاش هیچ وقت دخترکش را این قدر سرخوردهاي  .  دادفروفرزاد آب دهان 
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  :خم شد در صورتش، نرم گفت. را به سوي نیکی کشیداش  تنه. دید نمی
  ؟ از بابات؟ از کیـ 

  . تکان داد سرنیکی مغموم 
  ؟کنم  میکار بديـ 

را میان اش  صورت مهتابی. از این همه نجابت و پاکی دخترش به وجد آمد
  :صادقانه گفت. زد  مییش دو دوها مردمک لغزان چشم. یش قاب گرفتها دست

  ؟دخترگلِ من کی بزرگ شدي. کنی قربونت برم  میخوب کاريـ 
  :اختاند  نیکی شانه بالا

  . دونم نمیـ 
  :را چندین بار بوسید و گفتاش  پیشانی. قیدي دخترك لبخند زد  بیاز
   ...عوض کنیرو کنه تا لباست   میالان بابا کمکتـ 

  :نیکی نالید
  . نه باباـ 

  :فرزاد گفت
 اش بشکنه لباس براشـت و پـه روز بابایی دسـه؟ یـداره کـالت نـخجـ 
  ؟ت بابا لخت بگرده وقپوشی؟ اون نمی

  :نیکی نگران گفت
  . خدا نکنه باباـ 

 نیکی شیطان و سرتقش تنگ چقدر دلش براي. را گاز گرفتاش  فرزاد بینی
   .شده بود

  ! بریم شام برات پختم اونم بابا پز. بدو بدو لباست عوض کنمـ 
  . نیکی برق زدهاي  چشم

  . چشمـ 
  . شدتر  لبخند فرزاد عمیق

***  
حکم روي ـد؛ مـده دیـش گچ گرفتههنگامی که سوگل خانم، نیکی را با دست 

  :صورتش ضربه زد و هراسان رو به فرزاد گفت
کنی؟   میفرزاد این جوري از دخترم مواظبت؟ اس چرا دست شکستهام  بچهـ 
  ! آره؟

  :فرزاد مادرش را به آرامش دعوت کرد
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  . خداروشکر به خیر گذشت مادر. تو مدرسه با دوستش دعوا کردندـ 
  :سوگل رو به نیکی کرد

 داي نکرده سرت جاییـر خـکنی؟ اگ  میفکري  بیقدر اینرا ـادر؟ چـمآره ـ 
   ...آخ عزیزکم ...کردم نیکی  میخورد، من دق می

  :سپس انگار که چیزي یادش آمده باشد لب گشود
  ؟ببینم با کی دعوا کرديـ 

  . یش را قل دادها نیکی چشم
  . بغل دستیمـ 

  . سوگل اخم در هم کشید
  ؟ ن خیلی بداخلاقی دارههمون که گفتی ماماـ 

  :نیکی هراسان میان کلامش پرید
  . ها مثل تو قصه. خیلی مامانش مهربونه خدا   به.واي نه مامان جونـ 

سوگل متعجب به فرزاد نگریست، سپس نیکی را با احتیاط در آغوش کشید 
  . روحِ سرگردان دخترك، آرام شد. و سر و صورتش را غرق بوسه کرد

 من !نگاه چه بلایی سرخودت آوردي. راقب خودت باشنیکی توروخدا مـ 
   ...باید مادر این دخترو ببینم

  . نیکی برق زدهاي  چشم
  ! ؟ توروخدامون خونهمامان گلی؟ میگی بیان ـ 

دخترش ي  فرزاد متعجب به مادرش نگریست، که یعنی دلیل انقلاب یک باره
  . داند  نمیرا

  :سوگل آرام گفت
   تو چت شده مادر جون؟ـ 

  :خودش را به مادربزرگش فشرد و گفت
  مونی؟  میمامانی چند روز پیشمـ 

. را بوسیداش  سوگل موهاي بلند نیکی را از صورتش کنار کشید و پیشانی
چقدر . یش فرستادها دخترك از اعماق وجود عطر تنِ مادربزرگش را به ریه

لاردشت قدمهاي   انگار که در جنگل،عطر تنش دلنشین بود زد و   میزیباي ک
درست مانند مادر ِ لیا که آغوشش پذیراي .  پذیرایش بودندها بوي خوش گل

هاي  گویند که آغوش  میراست. چسبیـیرینی و دلـمان شـه هـب. ودـرش بـدخت
امنیت   . آوردند  میطولانی، حس ِ
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  . سرخش را چلاندهاي  گونه. ج ماندها  نیکیي  مقدمه  بیسوگل از حرف
  . ام زندگیایی،  وقت که بخوهرتا ـ 

  . را روي مبل تکان داد و نیکی را در آغوش کشیداش  هیکل گوشتی
  . خدایا شکرتـ 

  :فرزاد رو به نیکی گفت
  ؟ خوري  میشامـ 

  :سوگل دلسوز گفت. نیکی نه آرامی ادا کرد
  چرا نیکی؟ چرا آروم جونم؟ـ 

  :نیکی خمیازه کشید
  . خوام نمی. گشنه نیستمـ 

چقدر آرام . د؛ تا به حال نیکی را ساکت ندیده بودسوگل متعجب نگاهش کر
  ! آید  میشلوغ، به چشمهاي  بودنِ انسان

به فرزاد نگریست و با چشم اشاره کرد چه شده؟ که فرزاد لبخند زد و 
چرا که خودش هم . یش را با اطمینان بست، تا مادرش را نگران نکندها چشم

ر همین دو سه ساعت اخیر، یعنی د. دانست  نمیدلیل گوشه گیري دخترك را
  شده است؟گیر  آمده که این گونه گوشهاش  سر نیکی چه بر

***  
آرام پیس پیسی کرد که باعث شد . لیلی آهسته در حال خواندن مطلبی بود

اخت، با سر اشاره اند  سر بلند کرد و نیم نگاهی به آرام. دو جلب شاش توجه
  ؟ "بله"کرد 

  :آرام صدایش را پایین آورد
  س؟ا یا چرا این قدر گرفتهلـ 

  :دخترش رفت و نجوا کردي  لیلی در دل قربان صدقه
  . عذاب وجدان دارهام  بچهـ 

  :آرام گفت
  . زنه  نمیبینم از وقتی اومده با هیچ کس حرف می. الهی دورش بگردمـ 

  :لیلی گفت
  . مونی نیاز دارهیبه این تنهایی و پش.  به رفتارهاي بدش فکر کنهکم یه بذارـ 

  :آرام خندید
  . مونه ها می وکیلی مثل تو فیلم  خدا!ها چه جریاناتی پیش اومدـ 
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   :لیلی خندید
  بینی؟  میزیادي فیلم هنديـ 

  :آبی رنگش را گرد کرد و معترض گفتهاي  آرام چشم
  !آبجیـ 

  . لیلی خندید سرش را در آغوش کشید
  . عشق منیـ 

  :آرام
  آتلیه چی شد؟ـ 
خواهرش بود اما مادرش هم . ردـوازش کـایش را نوهـی مـه آرامـی بـلیل

  . شد  میمحسوب
تقریبا ها  بچههم رو  ها آگهی ...کنم  می رو نصبها تابلو دیگه تقریباي  هفتهـ 

 انشاالله امسال بهتر از سال قبل مورد توجه و استقبال مردم قرار ...پخش کردند
   ...گیره می

  :کرد  می چقدر به خواهرش افتخار،آرام محکم فشردش
  . ایمان دارم لیلیات  ازهاند حد و  بیمن به تو و هنرـ 

  . یشان سر بلند کردهر دولیا با صداي 
بودن  دلگیرغم نداشتن پدر یک طرف و غم . کرد  میبیداد در نگاهش غم
   !مادرش یک طرف

  :لب ورچید
  !مامانـ 

  :لیلی کمی نرمش نشان داد
  جانم؟ـ 

 به سوي کنان گریه. لیا جوشش کندهاي  رگهمین جانم کافی بود تا خون در 
در فضا اش  صداي گریه. اختاند  مادرش دوید و خودش را در آغوش لیلی

  . اختاند  طنین
   ...خودش...اصلا ...من ...من ...خواستم  نمی...مامان ببخشیدـ 

  :چسباند و دخترك را به آرامش دعوت کرداش  لیلی سرش را به سینه
   ...دیگه همه چیز گذشت ...ونم عزیزمد  میهیچی نگو. هیسـ 

تر چشم دوخت و قطرات ـادر و دخـمي  اشقانهـعي  نهـه صحـمگین بـآرام غ
مادرش، چه پشت و  به جز ه راستی لیاـب. ردـاك کـت پـا پشت دسباشکش را 
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  پناهی داشت؟
***  

با دیدن دخترك که غرق خواب خوش . صبح زود، فرزاد به اتاق نیکی رفت
کتش را  .اش نیامد بیدارش کند، آن هم با آن وضعیت دست شکستهبود، دلش 

. رفت  میباید به استودیو. به تن کرد و عطر خنکش را روي گردنش خالی کرد
  . رساند  میکلی کار عقب مانده داشت و امروز باید همه را به سرانجام

ام نیکی آر. دخترك را بوسیدي  آرام مقابل تخت نیکی ایستاد، خم شد و گونه
  :گفت
  بابایی نرم؟ـ 

  ! خدا خوابش سبک بودي  همیشه. شدتر  لبخندش عمیق
  . استراحت کن. باشه بابا جانـ 

  ! کرد  میچقدر پدرش او را درك. نیکی در اوج خواب لبخندي نثارش کرد
***  

چقدر .  امروز نبود دلش به درد آمدکه ایناز . به جاي خالی نیکی نگاه کرد
گفتند   می راست!کرد  میبه سویش دهن کجیاش  تیجاي خالی دوست بغل دس

زنگ تفریح . قدرش را نخواهی دانستگاه  دهی هیچـت نـ از دسیزي راـا چـت
  :رو گفت خودش را به خانم مددي رساند، خانم مددي با دیدنش گشاده

  خوبی؟. سلام لیاـ 
  :لیا آرام سر تکان داد و گفت

   بخوام؟تونم از شما کمک می. خوبم ممنون ،سلامـ 
  . خانم مددي خم شد در صورت دخترك

  چه کمکی دخترم؟ ـ 
  : دادفرولیا آب دهان 

  . خوام  مینیکی روي  خونهي  شمارهـ 
  :خانم مددي لبخند زد

  براي چی؟ـ 
  :لیا ناراحت گفت

  !  رو بهش بگمها خوام تکلیف  میواسه همین. امروز نیومد مدرسهـ 
 نگران نیکی بود و احساس که ایناز . لیا قرار گرفتهاي  زن تحت تاثیر حرف

ي،  انهـخي  ارهـتر رفت و شمـوي دفـبه س. بدي از کارش داشت خوشحال شد
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  :گفتزده  لیا ذوق. نیکی پاکمهر را از پرونده پیدا کرد و روي کاغذ نوشت
  . دست شما درد نکنهـ 

  :خانم مددي شکلاتی از جیبش درآمد و به دست دخترك داد
  .  مهربونمآفرین به لیايـ 

.  مورد تحسین خانم مددي قرار گرفت، احساس غرور کردکه ایندخترك از 
  . گفت  میگرفت و تکالیف را برایش  مینیکی تماسي   خانها زودتر بهر چهباید 

***  
فرم یاسی رنگشان، لبخندي محو روي هاي  با دیدن دختران کوچک و لباس

 از دور همیشه. شده بودترش تنگ ـراي دخـقدر دلش بـشست؛ چـیش نها لب
هاي  با تمام وجود چشم شد، دخترك ریز نقشی که چشم. کرد اش می نظاره

 را جلب اش توجهکرد، دختر همان زن است،   میبیدادها  لیلی مانندش از فرسخ
باهت به مادرش داشت حسرت ـمه شـ این هکه اینلک زد، از ـبهوت پـم. ردـک

  . خورد
لیلی را . یش برداشت و چشم ریز کردها شمرا از روي چاش  عینک آفتابی

. کرد  میفشارد و خسته نباشید مهمانش  میدید که چگونه دخترك را درآغوش
گرفت و   میشد او هم کنار لیلی قرار  میدید چه  میبعد از چند ماه دخترش را

کشید   میآخ که هر چه!  آخ!کرد  میقبالت از فرزندشان اسها زوجي  مانند همه
  ! حقش بود

عجب دنیاي . ودـوار شـا سـلیلی لبخندزنان در ماشین را براي لیا باز کرد ت
ي  مقنعهاش  ق عادت همیشگیـلیا طب! ترـادر و دخـتند مـگی داشـصورتی رن

  . سفیدش را از روي سر درآورد و شروع به صحبت کردن کرد
 قدر  آن.بزرگ شده که به مدرسه برودقدر   آنگنجید، دخترش  نمیدر باورش

به استقامت و ایستادگی ِ لیلی غبطه . بگذارداش  بزرگ شده که کیف روي شانه
 کشد و دم  می را به دوشها خورد؛ که چگونه بدون مرد، یک تنه، بار مسئولیت

  . زند نمی
، آغوش پر از ها سالهمان . ش بودا سوار ماشینش شد؛ در خیالاتش با لیلی

آخ که چقدر دلتنگ لیلی و  ،شو کوچکگر  معجزههاي  دست ،لطافت و آرامش
زندگی خوب و خوشی که سر انجامش به دو سال نکشید، به ! نگاه زلالش بود

  . کرد  میسویش دهن کجی
هدفش فقط دیدن لیا . شان رانندگی کرد خانههاي   داد، تا نزدیکفروآب دهان 
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ماهیت لیلی . بود اما با دیدن مادر دختر، تمام محاسباتش غلط از آب درآمد
تا «به خود دلداري داد، . شد  میسستش تمین بود؛ با دیدنش تمام استقامه

  ».کنم میشان   شان بدرقه خانههاي  نزدیک
. از پشت حصارِ درها لیلی را دید. شداي  ماشین دویست شش وارد خانه

. را به غلیان در آورداش  پی در پیهاي  یش، نفسها و لیا گفتناش  صداي خنده
فضاي ماشین را فرا اش  نعره. به فرمان کوبیداي   ضربهدستش را مشت کرد و

  :گرفت
   ...لعنتی ...لعنتی ...لعنتیـ 

 کرده بودرا خراب  شان زندگیاز فکر این که خودش . زد اش می نبض شقیقه
 ،از دست دادن لیلی. کرد  میدري که دلش آرزوي مرگـه قـب. ودـانی بـعصب

  . برایش حکم مرگ را داشت
گفتند؛ خود   میراست. یش را بستها رمان گذاشت و چشمسرش را روي ف
  ! کرده را تدبیر نیست

***  
. نگریست  میلویزیونـه تـود و بـیده بـحوصله روي مبل دراز کش یـ بکیـنی

ي  نیکی نه حوصله. پخت  میسوگل خانم مدام برایش غذاهاي مقوي و سالم
! چک خوش آوازشـچیي  یش را داشت و نه حوصلهها ازيـباب بـا اسـبازي ب

خانه اش  دانست نیکی  می خودش را به خانه رساند،همیشهفرزاد زودتر از 
یادش آمد . دخترك را خریدي  مورد علاقههاي  است و چشم انتظار، خوراکی

 آبی رنگی چشم نیکی را گرفته بود؛ از فکر خوشحالی پیراهنپیش ي  هفته
هنگامی که .  خریداري کرداه  و رنگها  در انواع طرحپیراهندخترك چند دست 

  . به خانه رسید؛ بوي پیاز داغ و گرماي مطبوعی به پیشوازش آمد
. کاسته شداش  وري که از خستگیـه طـشست؛ بـیش نها بـخند روي لـلب

پر . یش را درون کمد کنار در گذاشت و دمپایی روي فرشی به پا کردها کفش
  :انرژي گفت

  . من اومدمـ 
دیشب از درد دستش نتوانسته بود چشم روي . بودیش بسته ها نیکی چشم

خرید را روي زمین گذاشت و به عروسک هاي  فرزاد متعجب کیسه. هم بگذارد
  . سوگل خانم لبخند زد و از آشپزخانه خارج شد. دست شکسته نگریست

  . سلام مادر خوش اومديـ 
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  :فرزاد چشم از نیکی گرفت و به مادر زیبایش چشم دوخت
  . ببخشید افتادي به زحمت. سلام مامانـ 

  : کرد و گفترنگی کمسوگل اخم 
   چیه مادر؟ها این حرف. تن منید شما دوتاي  پارهـ 

برعکس دو برادر . ادرش را بوسیدـت مـد و دسـم شـم ادب خـفرزاد به رس
  . دیگرش وابستگی عجیبی به مادرش داشت

. یدقطرات اشکش روي موهاي پسر چک. سوگل سرش را در آغوش گرفت
  :فرزاد گفت

هم من خوبم هم  خدا   بهالکی غصه نخور. زیاد خودتو خسته نکن مادرـ 
  . دخترم

  :را بوسید و دلسوز گفتاش  سوگل خانم شقیقه
آرامش . تونم این سردرگمیتو ببینم  نمیدرکم کن پسرم،. خودت بچه داريـ 

   ...دونم چته  میکنم  میهمین که تو چشمات نگاه! نداري
زیر ي   مادرش همهکه اینیش فرستاد؛ از ها  تن مادرش را به ریهفرزاد عطر

  . دانست و لازم به حرف زدن نبود، خدا را شکر گفت  میو بمش را
  :فرزاد را نوازش کرد و ناراحت افزودي  سوگل موهاي کنار شقیقه

  . شه میبینم، قلبم هزار تکه   میروات  وقتی تارهاي سفید کنار شقیقهـ 
  :یش دو دو زدها  مردمک چشم؛ را میان دستانش قاب گرفتسپس سر فرزاد

تو بگو تا وقتی که دست یه زن خوب و نجیب و نگیري نیاري تو این خونه، ـ 
  ؟چطور آروم باشم و غصه نخورم

  :فرزاد سر به زیر گفت
تو شرایط . کنم درکم کن  میخواهش! شروع نکنرو مادر باز بحث قدیمی ـ 

  ؟ام  بیارم بالا سر بچهحساس نیکی دست کیو بگیرم
  :سپس گفت.  زیر لب خواندیسوگل چشم بست و دعای

تو لاك ام  چرا این قدر بچه؟ نیکی این دو روزه چه بلایی سرش اومدهـ 
  ؟ خودشه

 به راستی چه چیزي نیکی را. فرزاد نگران به نیکی غرق در خواب نگریست
  :لب زد ؟آزرد می
  . شه میخوب ! ناراحته دستش شکستهـ 
  . وگل سر تکان دادس
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  ! شایدـ 
 نیکی از خواب بیدار که آنفرزاد براي . دا درآمدـه صـانه بـلفن خـداي تـص

. نشود، به سوي تلفن خیز برداشت، اما دیر شده بود؛ نیکی خوابش سبک بود
فرزاد شماره را زیر لب . یش را آرام باز کرد و به پدرش نگریستها چشم

  : دوستانش هستند جواب دادکه این فکر با. خواند؛ برایش ناآشنا آمد
  بله؟ ـ 
  . سلامـ 

کنار نیکی نشست و دست سالمش را . صداي ناز دخترك برایش آشنا آمد
  . در دست گرفت

یی که لیلی قبل ها حرف.  داد و تلفن را در دست فشردفرولیا آب دهانش را 
  :نقص ادا کند  بیاز تماس با او تمرین کرده بود را سعی کرد

  ؟مهر ...منزل پاك. خشید مزاحم شدمببـ 
 میان پاك و مهر وقفه افتاد که ایناز . یش نشستها بخند روي لبـفرزاد ل

  ! خوشش آمد
  . کنم خانوم کوچولو  میخواهشـ 

  :لیا گفت
  ! نیکی هست؟ کارش دارمـ 

  : لیا را شناخته بود اما پرسیدکه اینفرزاد با 
  شما کی هستی؟ـ 

  :گفتفکر   بیلیا لبخند زد و
  ! بغل دستیشـ 
ن لیلی که آن سوي خط دستش را وهمچ. وددار باشدـتوانست خـرزاد نـف

  :فرزاد گفت. خندید  میمقابل دهانش گذاشته بود و ریز
  ؟بغل دستی نیکی اسم نداره خانوم خوشگلهـ 

  . لیا نفسش را توي گوشی رها کرد
  . لیا هستمـ 

  :فرزاد گفت
  خوبی لیا خانوم گل؟ـ 

  . لیا به خود آمد ؛این بار آراد دست روي دلش گذاشت. ان دادلیا سر تک
  . خوبمـ 
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  : سرگرمی پیدا کرده بود گفتها فرزاد که بعد از مدت
  خانواده خوبن؟ ـ 
  . خوبنـ 
  خونی؟   می چطوره؟ خوبها درسـ 
ولی زیاد درس . کنه  میاگر مامانم بفهمه دعوام ...زیاد حوصله ندارم عموـ 

  . دوست ندارم
از بلبل زبانی لیا خوشش آمده بود که قدر   آن.زاد با صداي بلند خندیدفر

  :سرزنش بار گفت. نتوانست نخندد
   ...دختر خوشگلی مثل تو باید درس بخونه تاـ 

  :لیا دلخور گفت
   مهندس بشم؟ وتا دکترـ 

  :که لیا گفت. ج ماندها  فرزاد
  . دزنن  می آمپولاش همهآخه . من دکترها رو دوست ندارمـ 

  :را به سوي پدرش کشید و در گوشش گفتاش  نیکی تنه
  ؟کیه باباییـ 

  :نیکی را نوازش کرد و پشت خط گفتي  فرزاد گونه
از طرف من . روشنی داريي  کنم آینده  میمن حس. خب خانوم بغل دستیـ 

  . خداحافظ
 کرد و تلفن را رنگی کم را به دست نیکی سپرد نیکی اخم سیم بیسپس تلفن 

  . شش نزدیک کردبه گو
  ؟ کیهـ 

  :لیا حاضر جواب گفت
  . مامانم میگه کیه مال وقتیه که یکی پشت در باشهـ 

  :نیکی گفت
  ؟ تویی لیاـ 

  :پاسخ دادگفت که نیکی سرتق » اهومی«لیا 
  . باباي منم میگه یه دختر باادب هیچ وقت اهوم نمیگهـ 

  :لیا صدایش را بالا برد
  دعوا داري؟ ـ 

  :نیکی کوتاه آمد
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  و از کی گرفتی؟مون خونهي  بگو ببینم شماره! نهـ 
سوالی که حتی به ذهنش . فرزاد از این همه هوش و ذکاوت نیکی به وجد آمد

  :لیا گفت. خطور نکرد از لیا بپرسد
  . از خانوم مدديـ 

  :نیکی گفت
  از خانوم خودکار پاکن؟ ـ 

  . سپس ریز خندید
  مبصر بودي امروز؟ ـ 
  . ياما تو نبود آره،ـ 
  .  رو بنویسمها تونمم اسم  نمیدستم سالم نیست. عیب ندارهـ 

  :لیا دلجوبانه گفت
  . نویسم میرو  خودم جاي تو اسم همه. تو بیا مدرسهـ 

  :گفتزده  ذوق. نیکی به وجد آمد
  ؟راست میگیـ 

  :سپس به یادآوري حرف مادرش گفت. هومی گفتولیا ا
  دستت خوب شد؟ ـ 

  :نیکی لب ورچید
  . شه میفهمی؟ یک ماه دیگه خوب   میحمق جون شکستها! نهـ 

  . لیا ناراحت شد
  .  بشه نیکیجوري اون ...خواستم دستت  نمی...من ...منـ 

به . یش کمی نورانی شدها نیکی که تحت تاثیر حرف لیا قرار گرفته بود چشم
  :رد و معذب گفتکسوگل خانم و پدرش نگاه 

  ؟شتی دستم بشکنهیعنی دوست ندا ...یعنی؟ راست میگیـ 
  :لیا مظلوم گفت

  ! به جون مامان لیلی نه. نه ...نهـ 
  :نیکی متعجب گفت

  . چه اسم قشنگی داره مامانتـ 
  :گفتزده  لیا ذوق

  ؟مگه نه. خودش هم قشنگهـ 
  :نیکی مظلوم گفت
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  ! خیلیـ 
  :لیا گفت

  ؟اسم مامان تو چیهـ 
  :نیکی به سوگل نگریست

  . مامان گلی. گلیـ 
  !شد  میگل هم مگر اسم. آمدلیا خوشش 

  ؟شبیه گلهـ 
  . نیکی خندید

  ؟ تو لیا اسمته شبیه لیایی. خنگ خداـ 
  :لیا متعجب پرسید

  ؟ یعنی نیستمـ 
  . نیکی جیغ کشید

  ! دونم  میچه. کرديام  دیوونهـ 
لیا . لیلی کنار دست لیا نشست و با دست اشاره کرد تلفن را به دستش بدهد

  :گفت
  تونی؟  می. شعر مادر و حفظ کنیم ...ببعد خي  ت جلسه خانوم گف!نیکیـ 

  :نیکی سرتق گفت
  . خونم  میباشه. زبونم که سالمه. دستم شکستهـ 

  :لیا گفت
  . خواد باهات صحبت کنه  میمامانمـ 

فرزاد متعجب . روي مبل ایستادزده  ذوق .نیکی قلبش لبریز از خوشی شد
  . نگاهش کرد

  :سوگل خانم گفت
  . ؟ دستت هنوز خوب نشده بشینمادر نیفتیـ 

  . توجه تلفن را با دست سالمش نگه داشت  بینیکی
  . صداي مهربان زن در گوشش پیچید

  . سلام نیکی خانوم گلـ 
  . نیکی رنگ عوض کرد

  . سلام مامان لیاـ 
  :لیلی خوشحال از صداي سرحال دخترك گفت
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  ؟ خوبی؟ دستت بهترهـ 
  . روي مبل پریدزده  ذوق

  . الان دیگه خیلی بهتره ...الانـ 
  :لیلی نگران پرسید

  ؟ درد که نداشتیـ 
خیلی درد داشت اما لیلی سوال کرده بود و باید کمی شیرین زبانی . داشت
   !کرد یا نه  میمهمانش

  . ندارم ...یعنی نه نه ...آرهـ 
متعجب . در گوش دخترك، آواي خوشی داشتاش  لیلی خندید؛ طنین خنده

  :پرسید
  ؟آره یا نهبالاخره ـ 

  . نیکی متعاقب خندید
  ! نهـ 

آرام نهیب . کند فرزاد دست سالم نیکی را گرفت تا دخترك را از هیجان مهار
  :زد

  . نشسته حرف بزن ،بیا بشین گلمـ 
 اه نیکی،گ  بیهیجان و لبخند گاه و.  بودها از این حرفتر  سوگل خانم زیرك

گفتند، که این گونه   مییشچه چیزي پشت خط برا. برایش غیر قابل تصور بود
  !شدهزده  ذوق

نیکی مضطرب که مبادا پدرش تلفن . حالات و رفتار نیکی را زیر نظر گرفت
ي ا یاصله کنار فرزاد نشست و تلفن را مانند شـا فـگیرد، بـتش بـرا از دس

  . ارزشمند به خودش فشرد
  :لیلی گفت

  ؟غذا خوب بخور باشهـ 
 ا مامان لیا جانش دستور داده بود، مگرام. در این مدت کم غذا شده بود

  ؟شد نه بیاورد می
  :نیکی خوشحال از نگرانی لیلی نسبت به خودش گفت

  . چشم. چشمـ 
  :افزود. لیلی از حرف گوش کنی دخترك خوشش آمد

  شیر و ماست هم بخور باشه گلم؟ ـ 
  .  خیره به دهانش شد،دخترشي ها گفتنفرزاد متعجب به بله؛ 
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  :لیلی گفت
  ؟ با لیا بریم سینما ست داري یک روز بیام دنبالتدوـ 

  :در گوشی کشیداي  نیکی جیغ خفه
  ؟من و شما؟ با لیاـ 

  :لیلی خندید
  ! با مامانتـ 

  :لب گشودزده  نیکی ذوق
  کی بریم؟ ـ 

  :لیلی گفت
  . هر وقت که دوست داشته باشیدـ 

ب یش برایش عجیب غریها عروسکش و شیطنتي  خالصانههاي  صداي خنده
ا همین یک ساعت پیش حتی رمق صحبت با کسی را نداشت، ـه تـیکی کـن. ودـب

. خندید که همه را به تعجب وا داشت  میخورد و  میچنان با ولع و اشتیاق غذا
  به راستی آن زن چه در گوش نیکی خوانده بود؟

احتیاج به شخص  فهماند که نیکی چقدر  میبا نگاه. زد  نمیسوگل خانم حرف
قدر   آنمادر داشت؛ مادري دلسوز،اش  شاید اگر نیکی.  کنارش داردسوم، در

  . کرد  نمیمحبت از دیگران گدایی
اما هنوز خلاء یک ! مگر چه چیزي براي دخترش کم گذاشته بود؟ هیچ چیز

  . شد  میحساش  شخص به اسم مادر در زندگی



  
  
  
  

  فصل سوم
  

ش تکان خورد؛ سپیده کمی معذب در جای. رویش چشم دوخت  روبهبه زن
سینا هاي  حالت چشم. فس بکشدـت نـتوانست درس  نمی نافذ مرد،نگاهر ـزی

پیده ـس. واندـتواند بخ  میافکار و احساساتش راي  ار همهـطوري بود که انگ
  . یدیسا به هم یش راها دست

  : سینا مرموز گفت
  راحت نیستید؟ـ 

چه مرگت شده به خودش نهیب زد؛ . دختر سعی کرد آرامشش را حفظ کند
خواستی؟ ببین سینا روبه رویت نشسته، اما عجیب   نمیر همین راـسپیده؟ مگ

 ،یشها به طوري که سرخی گونه.  بوددادهیش رنگ ها شرمی دخترانه به گونه
  . اختاند  سینا را به یاد انار

  :سینا گفت
 بخوام کسی رو دور بزنم، یا بخوام ده نمیسن و سال من قد . سپیده خانمـ 

  . و این سن و سال زنی رو براي خوش گذرونی بخوامت
سینا کمی . از صلابت کلامِ مرد خوشش آمد. سپیده با تمام وجود گوش شد

. را از نظر گذرانداش  ش تیغهـورت شـیده صـ؛ سپجا شد اش جابه ندلیـصدر 
. تـگش داشـرناي  هوهـوهاي قـا مـالبی بـرمونی جاـه  پوست گندمی مرد،

مان دو گوي عسلی رنگی که خواب و خوراك را از دختر گرفته یش، هها چشم
یال آسوده نفس ـا خـتوانست ب میـ نهـوري کـه طـب. کرد  میبود، مدام نگاهش

  . بکشد
  :سینا گفت
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  . اما وقتی دیدمت حس خوبی بهت پیدا کردم. عاشقت نیستمـ 
سید را ر  می به دستشهر چهکشید و   میاگر جیغ. قلب سپیده به لرزه درآمد

   !کوبید که عیب نبود  میبه زمین
چیزي در قلب  !فقط همین !تـوب داشـس خـدر این یک ماه ح !وبـس خـح

  . دخترك مانند ماهی تکان خورد
  :مانند خودش گفت. سعی کرد وا ندهدو  داد فروآب دهانش را 

  . اومدم به خودم و شما فرصت بدم. مجا اینمنم به همین دلیل ـ 
  :سینا لبخند زد

  . ي سالمهاند من دیگه سی و. دوست دارم بیشتر همدیگر رو بشناسیمـ 
  :صدایش از ته به گوش مرد رسید. سپیده دلش به درد آمد

   ...خواید  می سنتون داره میره بالاکه اینه خاطر ـیعنی بـ 
سینا خیلی رك و واضح گفت . در همین دیدار اول کم آورد. حرفش را خورد

کرد و   مینداشت، چه فکراش   که در ذهن دخترانهها فکرکه عاشقش نیست؛ چه 
  !رو شد  روبهییها با چه حرف

  :سینا کمی به جلو خم شد
اما شاید به . خوام منظورم رو بد برداشت کنید سپیده خانوم نمی. ابداًـ 

  . خاطر سنم و عقایدم شما از من خوشتون نیاد
ین اخلاق و منشش، او دانست هم  میکاشاي  . در دل دختر چیز دیگري بود

  :لب گشود. را شیفته کرده
  . ام بله متوجهـ 

  :سینا زلال نگاهش کرد و خالصانه گفت
  . مون به سرانجام برسه خواد رابطه  میاز صمیم قلب دلمـ 

خواست؟ دو چشم   میکور از خدا چه. یش نشستها سپیده تبسمی روي لب
  ! قرار و عاشق  بییک قلب اما این بار سپیده یک چیز دیگر طلب کرد، !بینا

 کرد؛ نباید پا پس  میباید براي داشتن سینا تلاش. دستش را زیر چانه برد
 حال که سیناي مهربان، صادقانه حس و حالش را بازگو کرده، باید. کشید می
حال که قسمت او را سر راهش گذاشته  .توانست قلبش را به دست آورد می

، درِ برکت و نعمتش را به سوي بندگانش کرد تا خداوند  میباید حرکتی است؛
  . بگشاید
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***  
. راف نگریست؛ از مادر مهربانش خبري نبودـه اطـگران بـرسیده و نـیا تـل
  . توانست گریه سر ندهد نمی

   ؟نکند مادرش او را فراموش کرده. زد  میمحابا  بیقلبش هاي تپش
  . نیکی با دیدن لیاي مغموم به سویش رفت

  ؟چی شده لیاـ 
  .  سر دادهق هق.  شکستش رالیا بغض

  ! اومد الان نیومده  میتر از همهد زوهمیشه. مامانم نیومدهـ 
 در دل !شد  میمادر بیمانند خودش  نکند او هم. نیکی ناراحت نگاهش کرد

  :لیا لب گشود  به  رو گفت واي خدا نکنه
  ؟ یعنی گم شديـ 

  :یش را باریک کرد و هق زدها لیا لب
  ! یداماما من پِـ 

  . نیکی کمی فکر کرد
  !شاید مدرسه رو گم کرده باشهـ 

  !نکند مادرش گم شده باشد. لیا بیشتر شدت گرفتهاي  این بار اشک
  ؟یعنی گم شدهـ 

  . بالا انداختنیکی شانه 
  .بگیم زنگ بزنه مامانت. بیا بریم پیش خانوم مداديـ 

  :لیا تصحیح کرد
دديـ  ؟ م  

  . نیکی سر جنباند
  . آرهـ 

برایش دست تکان داد . نیکی آن سوي خیابان پدرش را دید. گفتاي  لیا باشه
  :و صدایش را بلند کرد

  . بیا...باباییـ 
فرزاد از عرض . فرزاد با سر اشاره کرد چه شده که نیکی دست لیا را گرفت

هاي  با دست چشم. اشکی لیا غمگین شدهاي  با دیدن چشم. خیابان رد شد
  :ران رو به لیا گفتنگ. خیسش را پاك کرد

  کنی؟   میچی شده عزیزم؟ چرا داري گریهـ 
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  :لیا هق زد
  . مامانم گم شدهـ 

  :نیکی خندید؛ کیفش را روي زمین گذاشت و رو به لیا گفت
   ...من یه چیزي گفتم. آخه خنگ خداـ 

  :فرزاد اخم کرد و به نیکی گفت
  ؟این چه طرز حرف زدن با دوستته !با ادب باشـ 

  . گفت و پشت چشم نازك کرداي   کشیده"چشم"نیکی 
انگار مادرش را . موهایش را از پیشانی کنار زد. فرزاد مقابل لیا زانو زد

  :کوچک کرده باشند، لبخند زد و مهربان خم شد در صورت لیا
الان . کنیم  میدو دقیقه صبر. لیا جان شاید براي مامان کاري پیش اومدهـ 

  !  نگران نباششه میپیداش 
  :لرزیداش   چانهلیا
  ؟یه وقت گم نشه مثل بابا.  دارموعمو من همین یه مامانـ 

تنگ بلور دم عید که سر سفره هفت هاي  ماهی قرمزي، درست مانند ماهی
به راستی اگر مادرش را . گذاشتند، در دل فرزاد به تکان خوردن افتاد  میسین
  .  گفتاي شد؟ در دل خدا نکرده  میکرد چه  می گمهم

  :عیتش نبود اما حرف لیا کنجکاوش کرد؛ مردد پرسیدموق
  ؟ مگر بابات گم شدهـ 

  :لیا کودکانه سر تکان داد
  . آخه مامان میگه بابات گم شدهـ 

  . فرزاد مغموم سر لیا را به سینه چسباند
  . مامانت الان میاد. نگران نباش دخترمـ 

ه بود و به و اما آن سوي خیابان، مردي نگران و مضطرب در ماشین نشست
دندان قروچه رفت و اخم در . نگریست می که کنار دخترش ایستاده بود يمرد

یش ها  لیلی به فکر زندگی جدید بیفتد، خون جلوي چشمکه ایناز فکر . هم کشید
  را در آغوش گرفت؟ اش  آن مرد که بود که بچه. را گرفت

  :مشتی به فرمان کوبید و زیر لب گفت
  ! ذارم  نمیلیلی منـ 
یلی زندگی ـس این که لـاز ح. یدـجانش را مکي  سادت شیرهـانند حـی مـسح

یش را مشت کرد و ها دست. جدیدي شروع کرده باشد، به مرز جنون رسید


